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 چکیده
رگذشت پرفراز و نشیب زندگی جوامع بشری پرداختن به ادبیات داستانی كه خود به نوعی س

های انسانی نویسندگانی است كه برآنند تا بازتاب زندگانی است، در حقیقت هویدا ساختن اندیشه

ها، افتخارات، لای آن، خواستهاجتماعی و فردی مردمان عصر خویش را به تصویر كشند و در لابه

ی ند. در این میان نگارش داستان توسط زنان نشانههای بشری را به نمایش بگذارتنگیها و دلاندوه

ی زندگی زنان در ایران رخ عرصه فرهنگی و انسانی است كه در بسیار مهمی از تحول اجتماعی،

كوشند تا از زبان قشرهای گوناگون جامعه، به بیان آلام، آرزوها و مطالبات داده است. زنانی كه می

كند، از ری را كه جامعه به واسطه شرایط برای آنان خلق میجامعه انسانی خویش بپردازند و تصوی

بر اساس شیوه زن فتانه تا زن آزمانی به تصویر كشند. بدین منظور در این مقاله كوشیده شده تا 

 اه زن در ادبیات داستانی معاصر ایران پرداخته شود. گبه تبیین جایـ  توصیفی تحلیلی

زاده، پور، غزاله علی، سیمین دانشور، شهرنوش پارسی: زن آرمانی، زن فتانهواژگان کلیدی

 پور، بلقیس سلیمانی. منیرو روانی

 

 

 

                                                           
 مرودشت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، مرودشت، ایران استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد 1

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ، شیراز ، ایران 8

 دكترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز 3

 fniaz2000@yahoo.comنویسنده مسئول:  -*

 



پور و زاده، منیرو روانیپور،غزاله علیزن آرمانی؛ زن فتانه در آثار: سیمین دانشور، شهرنوش پارسی             322

 بلقیس سلیمانی

 

 مقدمه
 غایی هدف انسان بختیو خوش ، آگاهی، سعادت؛ تعالیبنگریم جهان به كه با هر باوری

 و معرفی موضوع ، بلكهاست آثار ادبی و آفریننده تنها خالق نه ادبی . شاعر و نویسندهاست آفرینش

بر  تواند برگیمی گوناگون هایانسان هایویژگی شناخت دلیل همین . بهنیز هست آن كننده

ما بیفزاید. ادبیات، سرگذشت پرفراز و نشیب زندگی جوامع بشری  و اجتماعی ادبی تاریخ شناخت

نامه، تئاتر، فیلم و ... به نمایش درآمده، نمایشهای گوناگون شعر، داستان، رمان، است كه در قالب

های گوناگون این هنر، با به كند. هنرمندان خلاّق عرصههویت خویش را بر مخاطبان خود آشكار می

های ویژه هنری خود، برآنند تا بازتاب خویش و نیز خلاقیت های آرمانی و انسانیكار بردن اندیشه

سیاسی و هنری مردمان عصر خویش را به تصویر كشند و در  زندگانی اجتماعی، فردی، فرهنگی،

های بشری را به نمایش بگذارند. شناخت، تنگیها و دلها، افتخارات، اندوهلای آن، خواستهلابه

تر از متن در ذهن خواننده خواهد شد و ارزیابی و معرفی كیفیت این آثار از سویی موجب لذت بیش

های معقول بشری در اندیشه، تفكر و خواست یای بر پایهامعهاز سوی دیگر منجر به ساخت ج

 هایاز ویژگی گر بسیاریتواند روشنآثار نویسندگان می گردد. از این منظر نقد و بررسیجامعه می

 به توانسو می آثار از یك این محتوای و تحلیل ها باشد. با شناختدوران آن و اجتماعی فرهنگی

ها و ارزش و معضلات اجتماعی دیگر با شرایط برد و از سوی پی آنخالق  هایو دیدگاه نیبیجهان

روزگار آشنا شد. در این میان نگارش داستان و رمان و پرداختن بدان در  آن مردم هایو آرمان

كه یك ملت ای است رمان چون آیینه»ادبیات فارسی جایگاه ویژه و در خور خود را دارد.  مروقل

یابد كه چگونه است و چگونه بایست باشد ... . صورت كند و درمیتصویر خود را در آن تماشا می

 (Balaei,1998, 101).« دهد كه دیگران را نظاره كنیم و خود را بهتر بشناسیم.رمان به ما اجازه می

كاغذ  ه بر صفحهزادها با قلم توانمند جمالاز زمانی كه در عصر مشروطیت نخستین داستان

گرفت، تا به امروز، بست و در تار و پود آن، اندیشه ایرانی و خواست ایرانی نقش مینقش می

های خاصی از مفاهیم مورد نظر های بسیاری نگاشته شده كه هر یك در بردارنده ویژگیداستان

ه ادب دارد، نشانه مند آن است. داستان نویسی زنان علاوه بر پیوندی كه با عرصنویسندگان توان

 فرهنگی و انسانی بسیار عمیقی است كه در صد سال گذشته در بسیار مهمی از تحول اجتماعی،

هیچ زنی در این دنیای مردسالار »عرصه زندگی زنان در ایران رخ داده است. چرا كه پیش از آن 

ها نداشته. باید سال خویش را بنویسد. فرصت نیافته و اگر نوشته، امكان عرضه"تاریخ دل"نتوانسته 

 .(seif, 2007,273)« نویسِ دل آدمی در روزگار خاص بشود.گذشت تا زن بتواند تاریخمی
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به  اند موقعیت خود را در عرصه ادبیات ایران،چند دهه، توانسته اینك زنان نویسنده، در طول

دفاع از موجودیت،  ی ازیهاانای برسانند. شاید یكی از دلایل این امر نششدهگاه تثبیت جای

نویس داستان رو زنانجنسیت، هویت ملی، فرهنگی، دینی و علمی زنان در كنار مردان است. از این

اند و نویسی امروز را به خود اختصاص دادهداستان مند و درخور توجهی ازامروز ایران سهم ارزش

نویسی، به دنیای داستان آثارشان از هر جهت شایسته توجه و نقد و تحلیل است. با ورود زنان

جا كه زنان افزوده شد و از آن نویسیهای داستانمایهزندگی زنان با نگاه زنانه به بن واقعیات ویژه

 ها متعهدنویسنده هم به طور طبیعی درد آشنای این واقعیات بودند و هم خود را نسبت به آن

خصوص زنان در  داری نوشتند كه درهباورهای ریش یهاى دادخوهانه دربارهدانستند، داستانمی

 هایلایه ها بهآن توجه عمق دهنده نشان زنان نویسندگان معاصر به ذهن جامعه وجود دارد. نگاه

تواند در ها میها و تیپشخصیت رو بررسی. از ایناست اجتماعی و روابط انسان شخصیتگوناگون 

دوران  اجتماعی روابط نویسندگان و بازتاب آفرینش قدرت یدهدهن نشان علمی بندی تقسیم یك

باشد. برای نیل به این مقصود، پرداختن به زن آرمانی و زن فتانه در آثار برخی از  معاصر در ایران

مندی برخوردار است. این زنان با دو چهره آرمانی و فتانه در گاه ارزشاین نویسندگان از جای

باز در  ای كه زنان از دیرفتانه یابند و هر یك ویژگی خاص خود را دارند. چهرهمی ها حضورداستان

هاى عاشقانه و پر سوز گشاى داستانشان است كه همواره راهاند، چهره بسیار زنانهها نشان دادهقصه

، ى و دوراندیشىیگراو گداز بوده است و گاه آشكارا براى كشمكش و آشوب. زن آرمانی با درون

عهده دارد. این دسته از زنان از  نقش مهمى در حفظ كانون خانواده و ایجاد ثبات و آرامش آن بر

تبار و نژاد پاكی هستند؛ عامل رشد مردان و خانواده خویشند و صاحب صفات اخلاقی نیك و برتر. 

د. هر یك از های انسانی و تعهدات اخلاقی پایبندندانند كه به آرمانهای زمینی میآنان را فرشته

این دو گروه در حقیقت نماینده یك تیپولوژی خاصی از زنان جامعه هستند كه در زندگی اجتماعی 

سندگان نیز با یهاى نولای داستانروییم و از همین روی است كه در لابهها روبهو روزمره خود با آن

 شویم. ها مواجه میآن

ها، كاركرد های هر یك از این تیپتر ویژگیشناخت دقیقاین پژوهش بر آن است تا به منظور 

های قهرمانان آرمانی و فتانه در ها در جامعه، به بررسی نمونهها و بازخورد رفتاری و بینشی آنآن

زاده، پور، غزاله علیچون: سیمین دانشور، شهرنوش پارسیبرخی از آثار نویسندگان صاحب نام هم

نماینده سه نسل از زنان هستند كه هر یك به فراخور دوران  كه پور، بلقیس سلیمانیمنیرو روانی

 . دردازبپ توصیفی -با شیوه تحلیلی  اند،هدیكشای از زنان دورانشان را به تصویر خود چهره
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 بحث و بررسی

 نشان هم دارد كه و عمقی ، شكلهدابعاد گستر این نویسندگان هایدر نگاشته حضور زنان

در  توانمی چنینامر. هم بدین مسئولانه از رویكردی نموداری و هم است و آگاهانه یتجربگزینشی 

حضور زنان و  درككوشند تا به ها می. آنباز یافت صراحت به انسان را به هاآن عشقمیان  این

ها و و ارزش ول، عاداتیابند تا بتوانند با تكیه بر این اص انسانی دست هایشناخت و معرفی ارزش

را از جامعه انسانی دور سازند. این همه خود نشان از اهمیت موضوعی است كه  منفی هایگرایش

 در این مقاله به شناخت و معرفی آن پرداخته شده است. 

 زن در ادبیات کلاسیك فارسي

ت. گذشته از در ادبیات كلاسیك ایران بازنمایی شخصیت زن تابع قوانین و قواعد مشخصی اس

 كه مادر شاهی در آن رواج داشته، در طول تاریخ، مرد بر زن مسلط بوده و رابطه اجتماعات اولیه

هایی كه از نظر جسمی، مادی، قدرت است. مردان جز برتری میان این دو با كشاكش همراه بوده

اند و از خودار بودهاند، از موهبت آموزش و تحصیلات نیز براقتصادی و اجتماعی در جامعه داشته

دادند، تاریخ و ادبیات نیز به قلم آنان نوشته جا كه اكثریت با سوادان جامعه را مردان تشكیل میآن

های مردسالارانه، جایگاه زن را در ادبیات مشخص نموده و در جایی شده و بدین ترتیب با باورمندی

های های اخلاقی ویژگی بارز زنان خصوصیتلهكه مثلا در رسااند كه بر آن باور دارند. چناننشانده

دار، هاست. زن خوب شخصیتی است شریف، خانوادهاخلاقی و در حاشیه آن، جسمانی آن

های برجسته این قبیل خو، بارور و به ویژه وفادار به همسر. نمونهسرشت، زیباروی، مطیع، نرمنیك

در ادبیات »بن وشمگیر مشاهده نمود.  قابوس توان در آثار ادبای گوناگون چون عنصری وزنان را می

این (Hoseini, 2009, 37) « شوند.كنندگی توصیف میعامه نیز زنان غالباً با صفات مكاری و اغفال

چون چالاكی و تردستی و هایی همهایی هستند كه قادرند با توجه به قابلیتدسته زنان شخصیت

باكی به اهداف خود دست یابند. این گروه یا زنان درایت و هوش سرشار و شجاعت و شهامت و بی

افزا در سمك عیار و شهرزاد در داستان كه روحسرشتند و یا زنان بد ذات و پلید؛ چنانخوب و نیك

 hezar va yek)،  (Arajani,1985,V6)هزار و یك شب زنان باهوش و درایت و نیك منشند. 

shab,2004, V2) دف توصیف زیبایی معشوق و آرزوی دست یافتن به او در اشعار غنایی نیز كه با ه

چه مهم است معشوق است و در نتیجه شأن و مقامی در خور دارد. توصیف زن گیرد، آنشكل می

ها همان صفات آسمانی و اساطیری ایزد در زبان این نوع شعر رمزی و استعاری است. این استعاره

رو كنند. بدین ترتیب با نوعی اغراق در توصیف روبهبانوان را به عنوان الگوی نخستینه مطرح می

از طرف دیگر  (Shamisa,1991,150)كند. هستیم كه تا حد امكان معشوق را نمادین و خیالی می
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هایی كه شاعران ایران از در شعر تغزلی ایران، معشوق ناب زن بسیار كم است و توصیف»باید گفت: 

در مواردی (Razmjou,2003, V2,147)  «با خصایص زنان.كنند، توصیفی است از مردان معشوق می

شود و با كه به توصیف زن پرداخته شده، این زن گاه زنی سوفیایی است كه تجسم حق می

رود یا مظهر شیطان و قدرت قهار وی است كه مرد را مانندش تا حد الوهیت بالا میهای بیزیبایی

سازد. با استفاده عارفان از طرح غزل در شعر خود می گیرد و او را اسیرتحت سلطه و نفوذ خود می

شود و غزل زمینی، هویتی عرفانی، تصویر معشوق مجازی در شعر فارسی با معشوق حقیقی یكی می

شود تا معشوق شعر فارسی در غزل تبدیل به زنی یابد. این اختلاط موجب میآسمانی و الهی می

قابلیت اصلی زنان این گروه زیبایی جسمانی و جذابیت   (Hoseini,2009, 33)نیافتنی شود.  دست

چه كه در ادبیات كلاسیك به عنوان تصویری از زن ارائه شده، اغلب هاست. بنابراین آنآن

چون فن »گوید: انگلیسی می منتقد و نویسنده "جانسون"اند. هایی است كه مردان بدانان دادهنقش

كند، به گردن زن افتاده كه چه كسی زندگی را تلخ میاه اینتر هنری مردانه بوده، گننوشتن، بیش

اند، اغلب خالی از زنان نوشته چه كه مردان در بارهآن»در نتیجه (Javadi, 2005, 247)  «است.

جین اوستن نویسنده انگلیسی نیز این حقیقت را چنین بیان  (Javadi, 2005, 247)« )غرض نیست.

اند، زیرا قلم در دست ستانشان نسبت به زنان امتیازات بسیاری داشتهمردان در بیان دا»كند: می

 ..(Hoseini,2009, 13 )« ایشان بوده است.

در ادبیات ایران موقعیت زن همیشه در حاشیه قرار داشته و تحت سیطره فرهنگ »بنابراین 

ه ذهن مردان كند كه ساختای پیروی میمردسالار بوده است. حضور زن در ادبیات نیز از كلیشه

ای مردانه و مردخواهانه بوده است. با توجه به است و تجربه بر كاغذ آورده شده هم در اصل تجربه

ساخت سنتی و پدرسالارانه جامعه ایران، طبیعی است بر ادبیات آفریده شده، دیدگاه مردانه حاكم 

است، یا موجب و انگیزه شخصیت زن، به رغم زیبایی كه از آن برخوردار .(seif, 2007,273)« باشد.

پذیر كه دیگر شود و یا عاملی انعطافاصلی فساد و تباهی شخصیت مرد داستان معرفی می

ــ از وجود او برای پیشبرد های مرد داستان ـ اعم از برصیصای عابد و یا شخص شیطانشخصیت

شود تا مردی اعث میگر زن بای از موارد، عشق به ظاهر ویرانجویند. در پارهاهداف خود بهره می

ترین ها در پی كسب لذّت عشق الهی بود، از این طریق به درجات بالا دست یابد. معروفكه سال

است كه در  "شیخ صنعان و دختر ترسا"توان به آن اشاره كرد داستانای كه در این مورد مینمونه

های ان بسیاری با ویژگیدر شاهنامه زن (Attar,2004, 286 -303).الطّیر روایت شده است.منطق

از آن  "منیژه"و  "گردآفرید"، "فرنگیس"، "تهمینه"، "رودابه"اند كه ای وصف شدهبرجسته

اند. داد شدهكار و ناپارسا قلمنیز خیانت "مالكه"و  "سودابه"ها زنانی چون اند. در مقابل آنجمله

امهكتابی است كه زن در سراسر آن شاهن»نویسد: ندوشن درباره جایگاه زن در شاهنامهمی اسلامی

بخشد و با حضور دارد. در دوران پهلوانی حضور زن لطف و گرمی و نازكی و رنگارنگی به ماجراها می
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شود ها شامل جنگ و كشتار و نزاع و خرابی است، وجود او موجب میداستان كه قسمت عمدهآن

یرد. در تمام دوران پهلوانی از سودابه كه ترین آثار فكری بشری قرار گكه این كتاب در ردیف لطیف

خوریم كه می ار و شیرین بروشود، بلكه به تعدادی زن بسیار بزرگبگذریم یك زن پتیاره دیده نمی

دل آویزی، نه تنها در آثار دیگر فارسی، بلكه در آثار بزرگ باستانی و ها از لحاظ فداكاری نظیر آن

 .(Eslami Nadoshan, 1991, 20)« )دید.توانیم سایر كشورها نیز به ندرت می

تر شاعران و نویسندگان ادب كلاسیك؛ زن خوب زنی است كه روح به طور كلی در دیدگاه بیش

ای اش را در خدمت مرد خانواده بگذارد و در انجام این مهم لحظهو روان خود و سلامتی جسمانی

و  "نشان"و  "نام"ن خدمتی، مرد به زن تردید به دل راه ندهد و درنگ نورزد. در عوض اِرایه چنی

بخشد. به طور كلی، هویت زن یا تابع هویت پدر است دهد و به او جایگاه اجتماعی میمی "هویت"

رنگ و زن در برابر اقتدار و حاكمیت بلا منازع مرد كم "من"ای از هویت همسر. و یا زیر مجموعه

دهد. تو گویی بدون وجود های خود را از دست میها و ارزششود و تمامی قابلیتروح میمحو و بی

كند. این مرد است كه مرد، وجود زن معنایی ندارد. سایه مرد بر تمام زندگی زن سنگینی می

ست كه به تنهایی بر كانون خانواده ان اآید، همگونه كه از ظواهر امر برمیگیرد و آنتصمیم می

  كند.نظارت دارد و خط سیر آن را تعیین می

 معاصر فارسي زن در داستان

نویسی زنان علاوه بر پیوندی كه با عرصه ادب دارد، از سوی دیگر نشانه بسیار مهمی از داستان

عرصه زندگی زنان  فرهنگی و انسانی بسیار عمیقی است كه در صد سال گذشته در تحول اجتماعی،

از  به شیوه و سبك امروز،نویس ایرانی در ایران رخ داده است. زنان نویسنده و داستان

نویسی را )ش( در عرصه اجتماع حضور یافتند. نخستین نویسندگان زن هدف از داستان1380سال

پیرامونشان هست، آگاه  كه در یدانستند تا همانند آن خود را از خطرهایاخلاق می تربیت و تهذیب

زمان به بعد تحولی در ادبیات زنان  شمسی ادامه یافت، اما از این 00سازند. این روند نوشتن تا دهه 

انتشار رمان سووشون را آغاز  ، سال1302نگاران ادبی در ایران، سال به وجود آمد. منتقدان و تاریخ

 دانند. دانشور را اولین قلم به دست در این زمینه می نویسی زنان و سیمینداستان

(Keransheh,2009, 21). 

پور، گلی ترقی، نویس مانند شهرنوش پارسیداستانپس از سیمین دانشور چند زن دیگر  

 زاده و چند تن دیگرعلا و غزاله علیمیرزادگی، پرتو نوری مهشید امیرشاهی، مهری یلفانی، شكوه

نویسی را چند رمان و داستان كوتاه منتشر كردند. اینان آن دسته از نویسندگانی هستند كه داستان

 نویسی زنان با رشدی درهای بعد از انقلاب روند داستاند. در سالاناز دهه چهل، پنجاه آغاز كرده
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تجربه انقلاب و جنگ و پیامدهای »گوید: می پور در این بارهخور توجه مواجه شد. شهرنوش پارسی

فرمان تاریخی است.  آن زنان را به میدان حادثه پرتاب كرده است و این گویا یك اقتصادی و روانی

خواهم بدانم شوم، میدارم انسان می نویسم چونام. میندیشیدن را آغازیدهنویسم چون امن می

 .(Parsipoor, 1998, 31)« )كیستم.

بخش بزرگی از ادبیات داستانی ما، با انگیزه انتقال روایت و نگاه نویسنده از واقعیات به مخاطب  

زندگی زنان با  اقعیات ویژهنویسی، یك رشته وبه دنیای داستان آن نوشته شده است. با ورود زنان

جا كه زنان نویسنده هم به طور طبیعی افزوده شد و از آن نویسیهای داستانمایهنگاه زنانه به بن

های دانستند، داستانمی ها متعهدآشنای این واقعیات بودند و هم خود را نسبت به آن درد

نسبت به مردان،  تر زنان در جامعهییندرباره فقر زنان، درباره موقعیت پا افشاگرانه و دادخوهانه

داری كه پناهی آنان، درباره باورهای ریشهطلاق و بی درباره رها ماندگی و وا گذاشتگی زنان پس از

برجاترین نقشى كه  ترین و پاخصوص دختران و زنان در ذهن جامعه وجود دارد، نوشتند. قدیمى در

های خاص خود بوده است. درانه با ویژگیاند، نقش ماها به عهده داشتهها در قصهزن

(Ahmadi,2010,12). 

ها و پور به علت داشتن آرمانهاى منیرو روانىچون داستانهای دیگر همدر برخی از داستان

شود و آن خصلت آرزوهایى خارج از كانون خانواده، چهره دیگرى از زن به نمایش گذاشته می

وجوى راهى براى خروج از طلبى، جستعمده او استقلال هایبودن زن است. از ویژگی "مردانه"

وضع موجود، نوآورى، تأثیر گذاشتن بر زندگى دیگران و... است. خانواده، دغدغه اصلى این گونه 

وجوى كمال و تعالى خود هستند. آنان تر آنان در خارج از كانون خانواده در جستزنان نیست. بیش

كنند و نه تنها با سلاح زنان ادرى هرگز خود را فراموش نمىدر عشق ورزیدن و در ایفاى نقش م

كنند. زن در حالت ایفای مندى با مسایل برخورد مىدیگر یعنى مهربانى، بلكه با مدیریت و هوش

ترین مشخصه نقش و خصلت مردانه زیاد در بند زیبایى ظاهرش نیست. حضور او در جامعه مهم

است كه  "شانزنانه"اند، چهره بسیار ها نشان دادهاز در قصهاوست. چهره دیگرى كه زنان از دیرب

هاى عاشقانه و پرسوز و گداز بوده و گاه آشكارا براى كشمكش و آشوب. گشاى داستانهمواره راه

زن به عنوان انسان، نگاه دیگری به شخصیت زن است. در این نگاه، زن به علت  همان( )ر.ك. 

گیرد، به او به عنوان موجودى یگاهى متفاوت با مرد قرار نمىجنسیت و موقعیت اجتماعى در جا

 تأثیر است. شود كه زن یا مرد بودنش در اصل ماجرا بىنگاه مى

اند تا نویسی امری پذیرفته شده است. زنان تلاش كردهامروزه حضور زنان در عرصه داستان

یان هویت شخصی زن و ی برای بیهاآثاری با محوریت زن بیافرینند. در این آثار كوشش

لای اند و در لابهتر از خود گفتهها بیشوجوی خود صورت گرفته است. زنان در رمانجست
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شده و ناشناخته خود وجوی هویت گموگوهای درونی و بیرونی حوادث داستان در جستگفت

 اند. بوده

 های زن فتانهویژگي

تماع است كه تبیین حد و مرز آن، امری ویژگی اصلی زن فتانه، تعلّق او به قشری خاص از اج

دشوار است؛ جایگاهی میان دو قشر سنتی جامعه كه به او از بدو تولد با اعطای نام و نشان و هویت 

خوش تكرار و گوناگونی و بخشد و قشر شبه مدرن كه در آن زن دستگاهی معین به زن میجای

پیوندد. زن فتانه، نه به مونش به وقوع میتغییر و تحولات نوینی است كه پیوسته در جامعه پیرا

دار. زن فتانه نه حتماً كارگر است، نه گان تعلق دارد و نه به دنیای زنان خانه و خانوادههدنیای بدكار

دار و نه مادر و نه فكر، نه هنرمند و یا خانهپزشك، نه دانشمند، نه نویسنده و اندیشمند و روشن

ها تعلق داشته باشد و به همین دلیل تواند به هر یك از این گروهنه میدختر و نه خواهر و... زن فتا

 ,Hoseinzadeh) ساده است كه تبیین دقیق جایگاه اجتماعی زن فتانه كار بسیار دشواری است.

گیری و كسب نام و نشان و برداری از مرد، به عنوان عامل اصلی تصمیمعدم فرمان.  (183 ,2004

اجتماعی ویژگی دیگر زن فتانه است. در زندگی زن فتانه، نه قرارداد، معنا و  هویت و مقام و مرتبه

بند و اسیر و مقید كنند،  كه به نحوی او را درمفهومی دارد و نه مسئولیت. تلاش مردان برای آن

خواهد از زنجیر و بندی كه زن فتانه موجودی است كه به هر نحو ممكن می»ای نداشته. نتیجه

خواهند بر پای او بنهند و با این مستمسك او را محدود كنند، های مختلف مید داستانقهرمانان مر

تردید وفاداری زن از طریق پایبندی به اصول اولیه زناشویی است. ترین این زنجیرها بیبرهد. اصلی

داشته شود تا هراسی از تنهایی ناین عدم پایبندی از سوی زن فتانه به تعهدات و قراردادها باعث می

كه از قدرت خود آگاه است. رابطه و قطع رابطه آید، برای اینباشد. زن فتانه به اسارت مرد در نمی

گر زن فتانه عصیان (Hoseinzadeh, 2004, 223)« برای زن فتانه به مثابه مرگ و زایش مجدد است.

پذیرد. بی را نمیكند، قید و بندهای عرفی، اجتماعی، مذهها اعتراض میاست، نسبت به محدودیت

ها، تر به دلیل محدودیتشود كه بیشكند و گاه نماد زنانی میگی طلب میآزادی خود را در فتانه

جا و مكان كه حد و دهد. زن فتانه موجودی است بیرهایی غیر عرفی را بر تسلیم سنتی ترجیح می

 گذارد. مرزها را زیر پا می

 

 های زن آرمانيویژگي

گرایى و دوراندیشى، نقش مهمى در حفظ كانون خانواده و ایجاد ثبات و رونزن آرمانی با د

كوشد تا آرامش بقیه را حتی كند. مىبینى مىادها را پیشیداش روآرامش آن برعهده دارد. با غریزه

به بهای تلاطم درونى و همیشگى خود فراهم كند. مدیریت پنهانى امور، سنگ صبور بودن، چشم 
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ها، زیبایى زن در ارى، مهربانی و ... از خصوصیات زن آرمانی است. در میان این چهرهانتظارى، رازد

شود و در درجه نخست اهمیت قرار ندارد. این دسته از زنان از اش ارزیابى مىوجه لطافت و مهربانى

 تبار و نژاد پاكی هستند؛ عامل رشد مردان و خانواده خویشند و صاحب صفات اخلاقی نیك و برتر.

 های انسانی و تعهدات اخلاقی پایبندند. دانند كه به آرمانهای زمینی میآنان را فرشته

دادگی برخوردار است. این رویكرد دربرگیرنده عشق شورانگیز عاشقی و دل زن آرمانی از ویژگی

گاه آن كمال عشق، وفا، پاكبازی و پایداری است. مشكلات و موانع و زمینی است، اما جلوه

توانند سد راه این نوع دلدادگی گردند. عفاف، احترام به آیین و اخلاق، وفاداری، خردمندی و نمی

ها و ست. در رمانهای زنان آرمانیمداری از جمله ویژگیگری، حكمرانی و سیاستهدایت

خویش را در اختیار  موجودیت و هویت زنانه»های معاصر ایرانی زن آرمانی، زنی است كه داستان

ای مرد را دنبال گذارد تا او رشد كند و ببالد و قهرمان شود. زن چون سایهیت مرد داستان میشخص

كند و اگر چنین نكند، موجودی است بیگانه و كند، در خدمت اوست، فكر و ذهن او را تكرار میمی

این روند   (Seif, 2007, 275)« خواهد مرد را از اهداف خویش دور كند.بدكار كه با مكر و فریب می

های ایرانی، از شمس و طغرا اثر میرزا باقر خسروی مشاهده ها و رمانتوان از نخستین داستانرا می

دامن و عفیف، گزار، كدبانو، پاكسوز، زنی وفادار، خدمتنمود. این زنان همسری مهربان، مادری دل

آنان به عنوان زنانی مظهر تحمل و بردباری و صبر و شكیبایی، سنگ صبور مردان هستند و از 

 شود. یاد كرده می آرمانی

 های سیمین دانشورزن در داستان

 جزیره سرگرداني

اش، است كه در مقطعی از زندگی شجوییسرگرانی حكایت سر درگمی دختر جوان دان جزیره

مادربزرگ پدری خود زندگی  بیند. او كه در خانهخود را در چند عرصه مجبور به انتخاب می

ند، نام پدری را بر خود دارد كه در جوانی گویا در راه هواداری از مصدق كشته شده. استادانی كمی

اش حضور چون سیمین دانشور و مانی الگوی او هستند و در زندگی احساسی، دو مرد در زندگی

د منهای سیاسی ـ چریكی و سلیم، مسلمانی عارف مسلك و ثروتفعالیت زمینهدارند. مراد، با پیش

كه در این میدان سرگردان است، در پایان  كه در عین حال ضد رژیم سلطنتی هم هست. هستی

كند. هر چند كه سلیم او را به عنوان یك انسان و یك خود انتخاب می سلیم را برای زندگی آینده

اتی ( به تبیین نك37ـ32 خواهد. سیمین دانشور در مصاحبه با نشریه گردون )شمارهزن، محدود می

هستی میان مادر بزرگ و سیمین و استاد مانی كه هر كدام پایش » ... گوید: از رمان پرداخته و می
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كشند، سرگردان است. میان عشقش به مراد و سلیم هم سرگردان است ... بسیار را از یك طرف می

 .(Daneshvar, 1994, 17) «  گیج است ... 

دهند. این پذیرفته شده جامعه را مورد پرسش قرار میهای نمونه زنان آثار خانم دانشور ارزش 

نگرند. رمان جزیره سرگردانی مضمونی سیاسی، های دنیای مردانه را با تردید میزنان ارزش

اجتماعی دارد و زنان در آن دارای تفكر سیاسی هستند. هستی در چالش با جهان پیرامون و مسایل 

یابد. هستی دختری است كه آرامش را كنار مرد یكند و تعالی مكند، تردید میآن رشد می

كنند گویی زندگی آنان چیزی جز كند. زنان دانشور تقدیر مادرانشان را زندگی میوجو میجست

یگر نیست. هستی در واقع به تعریف جامعه یك دختر غیرعادی نیست، سیاسی دتكرار سرنوشت یك

دهد و مایه خویش قرار میآرزوهایش دست ها را برای رسیدن بهنیست، هنرمند نیست، او این

دهد. انگار زن های مادرش تن میكه از درون متحول شود و به استقلال برسد، به نقشهآنبی

 .(Arbabi, 1999, 78)ای مردانه پا به عرصه میدان نهد. خواهد با روحیهمی

اختی كه از دانشور به دلیل آگاهی از موقعیت اجتماعی خویش به عنوان یك زن و شن 

ستمدیدگی و مظلومیت زن ایرانی در طول تاریخ دارد، مصمم است تا در راه دفاع از حقوق زنان 

 (Mohammadi, 2001, 114) «  شود زن بود و از زن دفاع نكردنمی»گام بردارد. او معتقد است: 

هاى خود داستانبنابراین، مسائل و مشكلات گریبان گیر زن ایرانی را از موضوعات و مضامین اصلی 

فمینیسم غربی »كند: قرار داده و تمایل خود را به فمینیسم، در قالب یك انسان شرقی بیان می

خواهد حق مرد را بگیرد و به زن بدهد. چنین چیزی ممكن نیست. من فمینیسم غربی افراطی می

قدر بالا ببرند كه را آنباید حقوق زن  ..پسندم. به فمینیسم ایرانی معتقدم.را در این حد افراطی نمی

« اش افتخار كند.هم سطح حقوق مرد شود و عوامل رفاهی هم برای زن فراهم كنند تا زن به زنانگی

(Daghighi, 2002, 36). 

گاری و ازدواج سنتی زیر سؤال تدر جزیره سرگردانی، زنان با تفكر سنتی زندگی سنتی و خواس

چنین كار بیرون از خانه زنان، شود. همان مطرح میطلبی مردروند و مسئله چند زنی و تنوعمی

وجوی هویت زنانه، دید و نگرش زنانه، طرح بعضی برداری زنان از مردان، جستتمكین و فرمان

های اصلی داستان برای كسب برابری و های زنان )چون گوش ایستادن(، مبارزه شخصیترفتار

های فمینیسم در این رمان محسوب رین نشانهتاحقاق حقوق زنان و انتخاب قهرمان زن از مهم

شود. استقلال اقتصادی زن از اصول مهمی است كه در آثار دانشور برای مشاركت در اقتصاد می

خانواده بدان توصیه شده است. در این داستان كار كردن زن برای بیرون رفتن از سلطه اقتصادی 

خوانده هستند، اما هیچ كدام نتوانسته و درستر زنان دانشور، هنرمند مرد تحسین شده است. بیش
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كه چنانشان، آنهای تاریخیسو با اندیشه و آموختهاز شالوده و دستور اجتماع پا فراتر گذارده و هم

هایش دانشور سعی كرده است در داستان»خواهند، پیش روند. به گفته جمال میرصادقی: خود می

ها و پرداختن به ها هستند. توجه به زنهای او زناستانهای دها بپردازد و اغلب شخصیتبه زن

 ,Mirsadeghi) «ها پیش از او تا به این حد در ادبیات داستانی ایران سابقه نداشته است. زندگی آن

2004, 195). 

های سیمین دانشور ناخود باور هستند. ترس و هراس همواره درونشان است. به زنان داستان

برند، دانش زندگی و تدبیر ندارد. بسیاری از زنان رند و آن را به كار میسحر و جادو باور دا

گذرد و یك بار نیز، یك خواه شوهرانشان است، نمیچه دلكرده دانشور دركشان از هر آنتحصیل

اند. هستی زن دانشگاهی داستان دانشور در بیم و هراس به سر لحظه برای خود زندگی نكرده

هستی آمده تا این نگرش را دگرگون كند، ولی خود او نیز در  .همیشه تسلیمند برد. زنان دانشورمی

در دایره حوادث فرهنگی »شیری تصویر زن در داستان دانشور: این ورطه گرفتار است. به گفته گل

شود و به خسی در میقات و در خدمت و احمد شروع میزدگی آلدهه چهل، در خطّی كه از غرب

جاست كه آن نقش باز به آن سد ... تحمیل آن من مردانه است بر زن خانه و اینرخیانت و ... می

محصور در ظل توجهات مرد »شخصیت زنان:   (Golshiri, 1997, 376)« نقش گذار باخته است.

های دانشور؛ هستی، نسرین، های داستاناست. تمامی زن (Golshiri, 1997, 93)« خانه ... 

 نیاز به حمایت مرد دارند.  السلطان، انیس ...كوكب

 

 ساربان سرگردان

و مراد و سلیم، است كه در ادامه ماجراهای هستی  جزیره سرگردانیدوم  ساربان سرگردان جلد

شود و با دختر افتد و سلیم از او جدا میهستی به دلیل ارتباط با مراد و دوستانش به زندان می

 شوند. كند. مراد و هستی به جزیره سرگردانی تبعید میدیگری به نام نیكو ازدواج می

(Daneshvar, 1993, 202)  كنند و میبه كمك ناپدری هستی، مراد و هستی از این جزیره فرار

كنند و صاحب دیگر ازدواج میگیرند. این دو سپس با یكبدین ترتیب زندگی عادی را از سر می

یابد. شوند. رمان با شروع جنگ ایران و عراق و رفتن مراد به جبهه خاتمه مییك فرزند پسر می

(Payandeh,2003,545)  .كه در  مضمون اصلی رمان دانشور، سرگردانی ایدئولوژیك نسلی است

به دنبال هویت مستقل خود است. مظهر تمام عیار این سرگردانی، شخصیت هستی  1350دهه 

دهد كه رمان جزیره سرگردانی با آن است. دانشور یأس این نسل را به زیبایی با رؤیایی نشان می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ه شخصیت زنان حاضر در این داستان نیز در ادامه جزیر.  (Daneshvar, 1993, 5)شود. آغاز می

 یابد. ها نمود میسرگردانی و با همان ویژگی

 

 پورهاى شهرنوش پارسيزن در داستان

 طوبا و معنای شب

وجوی زنی است برای جای خود در این جهان. پدر طوبا، ادیب، طوبا و معنای شب درباره جست

كه چه را حاجی ادیب تصمیم گرفت همه آن(Parsipour, 1990, 83) « فخر عالم بشریت بود.»

اه با آن الفبا و در جوارش گلستان خواندند. در رداند به طوبا بیاموزد. از قرآن شروع كردند و هممی

او باز شد  هایی كه طوبا هرگز ندیده بود، به خانهها بود كه با شلوغی آذربایجان پای آدمهمین سال

دهد. میرزا ابوذر و خواهر فحش ب "هابلشویك"ها آموخت كه به موجودات جدید به نام و طوبا با آن

هایش ـ ستاره سیزده چهارده ساله و اسماعیل هشت نه ساله ـ دو اطاق حواسش و دو تا بچهكم

 یبالا

جا ماندگار شدند. دو دختر بزرگ طوبی ـ منظرالسلطنه و خانه طوبا را گرفتند و آن 

پسر و دختر كوچك طوبا.  الله میرزا و مونس،ها حبیبـ عروسی كردند و پشت سر آن الملوكاقدس

دربار باشد.  "نیم منی"خواهد مثل زنان طوبا با اسماعیل تنها ماند. در طوبا و معنای شب طوبا نمی

اندیشد. او زنی مطیع است. ها و مسایل پست زندگی میگیاو به چیزهایی ورای همه این روزمره

اندیشد و از پی شناخت دش میخواهد بشود، پس از آن به خوتواند زنی كه میمونس نیز نمی

داری كند، اما این آورد تا از او نگهآید. مونس دختری به نام مریم را به خانه میهویت خویش برمی

تر از آنكه تحت تعلیم او قرار گیرد، تحت تعلیم برادرش كمال و اسماعیل است. اگرچه دختر بیش

خواهد از او باشد و با وقار رفتار كند و می آموزد كه از مردان بترسد، مراقب خودشطوبا به او می

اند. همان فرشته خانگی را بسازد، به این ترتیب همگی زنان در طوبا و معنای شب، به نوعی قربانی

كند و مظلوم واقع شدن زن را های مرد سالار، نوعی تقابل ایجاد میپور با انتخاب شخصیتپارسی

داند كه مرد از اندیشیدن به او ضربه زن را موجود نادانی می، پدر طوبا، "حاج ادیب"دهد. نشان می

شعوری سوادی و بیتواند بیندیشد. او حتی از بیتواند درك كند كه زن میخورد، او حتی نمیمی

برد و تا وقتی زن تحت تسلط اوست، جهان آرام است و خیالش راحت. همسرش لذت می

(Parsipour, 1990, 13) نماید. از مایه میكند و رفتار زنان برایش خرد و كوچكیاو زن را تحقیر م

ظن است. تا وقتی تنهاست همّ و غمش شوهر است و اگر شوهر نداشته دید او زن همیشه مورد سوء

طوبا، در چنین محیطی با چنین پدری رشد  (Parsipour, 1990, 16)باشد متهم به انحراف است. 
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های تند و زننده، بیند با حرفهای او را میتفاوتیزا، وقتی بیكند. همسر دوم طوبا، فریدون میرمی

گوید: خواهد وارد زندگی طوبا شود میاما وقتی می (Parsipour, 1990, 127) «ایستد.مقابل او می

( ولی برای زن حدودی قایل است، او را جزء املاك خود 96)همان، « خدا یكی، زن یكی.»

 (Parsipour, 1990, 83)« ها مایه لذت بردن بودند.زن»برای او  (Parsipour, 1990, 87) «داند.می

ها به بسیاری از زن»كند: حكایت طوبا و زنانی همانند او حكایتی است كه بووار بدان اشاره می.

كنند. پرشورتر سبب فقدان تهور تهاجمی مردانه، پایداری انفعالی خود را با ثبات آرامی مشخص می

سنجند. وقتی سماجت كنند. وقت را نمیها، بینوایی و بدبختی، مقابله میبا بحراناز شوهرانشان، 

« یابند.های درخشانی دست میآرام خود را در مورد اقدامی به كار ببندند، گاهی به موفقیت

(Bovar, 2001, V2,509). 

انی عرضه اندازی تاریخی از زن ایردر رمان طوبا و معنای شب نویسنده كوشیده است تا چشم

ها های دور تاریخ جاهلیت و قربانی كردن آنكند. استمرار الگوی دختركشی و زن آزاری ـ از زمان

گیل و كشتار زنان در هجوم  زادهگونه شاهدر معابد و در مناسك اقوام ابتدایی و بعد در روایت تاریخ

اره و مریم و مونس، سیمای های بسته شده در بطن ستمغول، تا كشتن ستاره و مریم و انهدام نطفه

پور زنی است زن تاریخی و ملموس پارسی.  (Alaei, 1990, 63)دهد. تری از زن را ارایه میمشخص

در تمام تاریخ فرصت اندیشیدن را از او گرفته بودند. او فاقد من بود، جزیی از ما بود و تحلیل »كه 

گرفت، اندیشه، در این حال، وهم می رفته در مجموعه، ما از غریزه جمعی برای اندیشیدن مدد

 .(Parsipour, 1990, 378)« )مانست.معلقی را در فضا می

 

 زنان بدون مردان

گیرد. بر اساس سرنوشت پنج زن تنها در سنین مختلف شكل می زنان بدون مردانداستان  

لقا. سه دختر اول، بیش از بیست سال سن دارند. كلاه و خانم فرخزرین،مونس ، زهفائ،دخت مه

خانه بزرگ شده و خانم شش ساله و روسپی است كه از كودكی در روسپی وكلاه، بیستزرین

ها پیش ازدواج كرده و در خلال داستان تر است و پنجاه و یك ساله و ساللقا كه از همه بزرگفرخ

خواهد باغی در كرج بخرد و جمع ادبی ـ هنری به راه بیندازد و وكیل مجلس و می شودبیوه می

است و شهر شلوغ و ناامن و پر از خطر. در سیر داستان پنج  1338شود. زمان واقعه تابستان 

لقا در كرج گرد هم جمع بشوند و و قرار است در خانه فرخ شخصیت اصلی كه زنانی تنها هستند

شویم كه با زنی آشنا می كتابشوند. در فصل اول مردان را بسازند، معرفی میحلقه زنان بدون 

http://www.freewebs.com/abotorab/zananebedo.pdf
http://www.freewebs.com/abotorab/zananebedo.pdf
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گیرد تا خود را در باغ، نشا بزند تا درخت شود و تر متوجه طبیعت اطراف است. او تصمیم میبیش

 پراكنده شود.  پر از جوانه شود و در عالم

كه با وجود اوضاع آشفته نام دارد. او دختری بیست و هشت ساله است  "فائزه"دومین فصل 

گیرد به دیدن دوستش مونس برود. البته، منظور اصلی فائزه از شهر و خطرهای احتمالی تصمیم می

دیدار با مونس امید وصلتی است بین او و برادر مونس، امیرخان. هدف فائزه ازدواج با امیرخان است 

 و برای همین با مونس دوست شده. 

نامیده شده، مونس را  "مرگ"است. در قسمت اول كه  "مونس"عنوان سه فصل بعدی 

های سیاسی نگاه های دستهبینیم كه بر بام خانه ایستاده و به شلوغی خیابان و كشمكشمی

اش بدون هیچ اتفاق مهمی تباه روی وضعیت خود به عنوان پیردختری كه زندگی او كند. افكارمی

من انتقام "آید و پس از گفتن ی در او به وجود میجاست كه ناگهان تغییرزند. اینشده، دور می

 كند. بندد و خود را از پشت بام به كوچه پرت میهایش را میچشم "گیرممی

مونس ابتدا مرده بود. شاید هم فكر »نام دارد  "تولد و مرگ مجدد"در ابتدای قسمت دوم كه 

است. مونس مدت یك ماه به خیابان ولی گویا نمرده   (Parsipour, 1990, 37)« كرد مرده است.می

اند و در بازگشت به منزل، گذراند. خانواده مونس در تمام مدت غیبت او نگرانش بودهگردی می

پیر دختر برای دومین بار »كند و زند و بعد كاردی در قلب او فرو میبرادرش كتك مفصلی به او می

 .(Parsipour, 1990, 41)« گوید.با آه كوتاهی زندگی را بدرود می

نام دارد. در این قسمت امیرخان كه خواهر خود را كشته، در مقابل  "تولد مجدد"قسمت سوم 

كند تا جسد مونس را در باغچه وضعیتی كه پیش آمده، درمانده است. فائزه به امیرخان كمك می

كه برای گیرد ازدواج كند، ولی دختری را كشد كه امیرخان تصمیم میخانه دفن كند. طولی نمی

همسری انتخاب كرده، فائزه نیست. شب عروسی امیرخان، فائزه برای چال كردن طلسم محبت در 

اند، صدایی كردهل در آن چا را رود. در ضمن كندن زمینی كه مونسباغچه به منزل امیرخان می

س شود كه آن صدا متعلق به مونس است كه دوباره زنده شده. سپشنود و به زودی متوجه میمی

 شوند. كنند و به سوی كرج روانه میمونس و فائزه منزل را ترك می

ی است كه دنبال دقایقی برای خود و یهالقا از زنعنوان فصل بعدی است. فرخ "لقا خانم فرخ"

كنند و عمرشان خلوتی از آن خود هستند و در كنار همسر نامناسب هرگز این فرصت را پیدا نمی

 كشند. گی است كه كمی نفس راحت میهن بیوگذرد و فقط در دورامی
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هاست كرده. گرچه مدتكار می "شهر نو"عنوان فصل بعدی است كه از كودكی در  "كلاهزرین"

كلاه یك روز صبح به دستور خانم خود ناراضی است، ولی راهی جز ادامه آن ندارد. زرین از پیشه

یابد كه مرد سر ندارد. از شود، ولی ناگهان در مییای مرئیس مجبور به پذیرایی از مهمانِ ناخوانده

كند به كسی حرفی بزند تا زمانی كه بیند، ولی جرات نمیسر میآن روز به بعد تمام مردان را بی

كند نماز كلاه توصیه میگوید. دختر جوان به زرینبالاخره به یك دختر پانزده ساله رازش را می

به شاه  پسشوید تا پاك شود. قدر خودش را میرود و آنبه حمام میكلاه بخواند و نذر كند و زرین

در گرمای تابستان، ناگهان  .كند كند كه چشمانش ورم میقدر گریه میرود و آنعبدالعظیم می

زن  ،در پایان زرین. اش اثری نیستهوس آب خنك دارد و میل رفتن به كرج. دیگر از گذشته

كه به سوی كرج   (Parsipour, 1990, 83)ا قلبی به بزرگی دریا ست بایكوچك بیست و شش ساله

 رود. می

دخت دیگر گیرد. مهپنج فصل پایانی كتاب هر یك پایان كار پنج زن اصلی داستان را در بر می

فائزه نیز به   (Parsipour, 1990, 129)سره به طبیعت پیوسته و به صورت درختی درآمده است. یك

شود و آخر كار گرچه آتش عشق گذشته دم می، یعنی مدتی با امیرخان همرسدآرزوی خود می

خواسته چه مونس در زندگی میآن .شودآید و زن دوم او میمی خاموش شده، به عقد امیرخان در

لقا نیز پس از سر كردن زمانی با نقاش شود. فرخكسب دانش است، سرانجام معلم ساده مدرسه می

گذاشت، اش، با مردی كه به زن احترام میهای گوناگون از چهرهگاه طرحشجوان و برگزاری نمای

 گاه. لقا رییس افتخاری پرورششود و فرخكند. شوهر تازه فرخ لقا وكیل مجلس میازدواج می

شود. در مسافرت می آماده "نیلوفر"كلاه پس از ازدواج با باغبان مهربان و زاییدن گل زرین

ها پیچید. دود هایش را به دور آنبرگروی نیلوفر نشستند. نیلوفر گل»و باغبان  كلاهزرین پایان،

 (Parsipour, 1990, 40)« شدند و به آسمان رفتند.

ای است كه با تكیه بر رازهای درونی و های به هم پیوستهزنان بدون مردان داستان

خرافات توسط زنان را در های جسمانیت زن، عناصری از وهم و سرگشتگی و توسل به پیچیدگی

بینند كه هیچ روزنه نوری بر بستی میدر این مسیر، خود را در بن .دهدای پرتلاطم نشان میجامعه

شوند. ها رانده میای از ناهنجاریتابد. زنان در عدم رضایت از نیازهای طبیعی به گردونهآن نمی

ای از تحول به دركی كه در مرحلهتر كسانی هستند پور، بیشهاى پارسیهای داستانشخصیت

هستند، رسیدند. آنان بدون ترس  دیگر و شناختی تازه از خود و موقعیتی كه در جامعه گرفتارش

 زنند تا از خود و مسایل و آرزوهای خود بگویند. كنند، دست به واكنش و رفتاری میزبان باز می
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سات و هیجانات درونی زنان بپردازد و نویسنده در داستان زنان بدون مردان قصد دارد به احسا

لقا تمام تری بر عهده دارد. در میان این زنان، فرخنقش پر رنگ "دختمه"البته شخصیت اصلی 

بنابراین همگی این زنان به غیر  .نصیب بوده و به عشق مرد دیگری اندیشیدهعمر از عشق شوهر بی

روی هم قرار گرفتنِ زنانِ سلطه و تسلیم در آثار از مونس زنانی مطیع هستند. این تقابل، یعنی روبه

توان پور نمود دارد. او در كنار زنانِ مطیع، زنانی آزاد خلق كرده است. زنان بدون مردان را میپارسی

زنان در جوامع مردسالار دانست. انگیزه شهرنوش  های سركوفتهكند و كاوی در امیال و خواسته

این است كه با خلق دنیایی تخیلی و داستانی كه در آن همه چیز  پور در خلق داستان شایدپارسی

هایی از پور نمونهشدنی است، رؤیاها و آرزوهای زنان را جامه عمل بپوشاند. با این رویكرد، پارسی

 اند. بهره ماندهها در زندگی از محبت و عشق بیزن ایرانی را انتخاب كرده كه همه آن

 

 زادهعليهاى غزاله زن در داستان

 هاادریسي خانه

چون عشق، نیروی برگیرنده تمام احساسات حاكم بر یك زندگی عادی هم ها درخانه ادریسی

آباد و است. داستان درباره شهری است به نام عشق خواهی، نفرت و ظلمخواهی، قدرتنبرد، عدالت

ها را مندان بگیرند و آنثروت دیدگان را ازاند تا حق ستمگروهی به قدرت رسیده كه وارد شهر شده

هایشان بیرون كنند و آنان را به سزای كارهای ناشایستشان برسانند. همه ماجرا در خانه از خانه

ها ها ساكنان نخستین خانه هستند: مادر بزرگ یا خانم ادریسیگذرد. ادریسیای میبزرگ و كهنه

اش را به تنهایی و به دور از های زندگانیلها كه ساسال خانم ادریسیدختر میان"یا زلیخا، لقا 

ها كه درسش را در خارج از كشور خوانده و پس نوه پسری خانم ادریسی"وهاب "مردها به سر برده

و  هر سه خود را در خانه و خاطرات دورشان زندانی كرده "وجوی رحیلا بازگشته.از سفر در جست

 اند. هرگز خانه را ترك نكرده

ها گذرد، نویسنده به استهزاء آرمانچهار شخصیت اصلی داستان می ن كه در حلقهدر این داستا

ای كه در مقایسه با عشق و ذات انسان و های بر باد رفتهپردازد. آرمانای میو شعارهای كلیشه

ها كه در خانه زندگی های داستان، چه آنآیند. زنمعنای زندگی تو خالی و پوچ به نظر می

ها كه بعدتر به نوعی به خانه تحمیل د مثل خانم ادریسی، لوبا، رحیلا، رعنا و لقا و چه آنانكردهمی

بختی شوند، مثل رخساره، تركان، كوكب و حتی شوكت و ركسانا هیچ رنگی از آرامش و خوشمی
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دیگر در تضاد بین فقر و ثروت هستند. غزاله در تمام ؛ اگرچه كه با یكبینندندیده و نمی

 دهد؛ همههای آدمیان را نمایش میها و حسرتای از رنجها قطعهادریسی های رمان خانهشخصیت

آلیستِ سرخورده، در شخصیت و وجود ركسانا و خانم ادریسی به نمایش های یك انسان ایدهحسرت

رفته پی به پوچی ها كه رفتهآید، نفرت و رنج و تنهایی و سرخوردگی گروهی از انساندرمی

ها دو ها در خانه ادریسیبرند. شخصیتشان میهای ظاهرفریب یا آرزوهای دست نیافتنینآرما

مند، تحصیل كرده و اهل هنر كه شامل: رعنا، رحیلا، لوبا، خانم ادریسی، ای ثروتگروه هستند: عده

ی، رخ، قهرمان پرسچیز و عامی كه شامل: شوكت، گلای فقیر و بیشوند و عدهلقا و ركسانا، می

ها دو گروهند: گروهی زنان آزاد و شوند. زنان در خانه ادریسیتركان، كوكب، رخساره و گوهر می

اند و گویی وجه دیگری از زنان ها را زیرپا گذاشتهرهایند كه به دنبال سرنوشت خویش تمام سنّت

 اند كه حتی پس از مرگ نیز در ذهنهای به دل نشستهداستانند، تجسم آرزوها و حسرت

های دیگر است. كنند و اگر زنده باشند، یادشان متحول كننده زنهای داستان زندگی میشخصیت

 زنانی چون طوبا، رحیلا و ركسانا یا رعنا. 

اش را در چهار دیوار خانه و با حالت تنفر ست كه تمام زندگیدر كنار خانم ادریسی، لقا دختری

قدر كه مردها به او احترام بگذارند و نیز رحیلا را ، آنخواهد نجیب باشداز مرد گذرانده است. او می

زاده، زنانی تسلیم و كند و در جذبه و اندوه اوست. زنان داستان علیپشت سرش احساس می

های ازدواج یكی از حادثه مطیعند. برای خانم ادریسی، رعنا، رحیلا، كاتیا. رخساره، تركان و پری،

هایش اش را فدای بچهخانم ادریسی زندگی .ها شكل داده ی آنشان است كه به زندگاصلی زندگی

اند ترین حادثه زنانی چون رخساره، تركان و پری، نیز كودكانی هستند كه متولد شدهكند. اصلیمی

از عواملی است كه در فرار  اند. تنگناهای محیط خانه و جو مرد سالاری حاكم،ها مردهو بعضی از آن

است. پدر خانم  زاده، كتك زدن زنان از سوی مردان، بسیار عادید. در آثار علیها نقش دارشخصیت

كه دخترش مقاومتی كند او را خواهد كشت و پدر رعنا او را با كتك به خانه بخت ادریسی، چنان

اند. خورد، تركان و پری نیز این مسئله را تجربه كردهفرستد و ركسانا نیز از پدرش كتك میمی

اند. مادربزرگ وقتی خیلی جوان است به ین خانواده همواره تسلیم خودخواهی مردان شدههای ازن

رحیلا  .گر بوده به نام قباد بسته جوانكی آشوبشود در حالی كه دلها شوهر داده میآقای ادریسی

در  و دهدها به ناچار تن به ازدواج با موید میهای خانه ادریسیدختری زیباست كه مانند دیگر زن

 كند. لقا به سبب نداشتن چهره زیبا همه زندگی را در تنهایی سپری میو میرد جوانی می

 كند. بسیار بدهای زنانه را رد میپوشد و همه ویژگیشوكت زن تنومندی كه همیشه زرد می

زند و باز هم هنوز عاشق اوست. ركسانا كوكب زنی كه مردش او را همیشه می .زبان و خشن است
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های ساخته دست وانی است كه به گفته خودش شخصیت حقیقی خود را در پس شخصیتزن ج

 است. دیگران از دست داده

كه زنان چه از طبقه اشراف و چه از دهد نشان میها از سویی نویسنده در داستان خانه ادریسی

ها صبات آنها و تعافراد ناشناس، همه در زندگی به نوعی قربانی مردان و نظام مردسالاری سنت

دهد كه زنان مقتدری نیز وجود دارند كه زنان و مردان دیگر از او هستند، اما از طرفی هم نشان می

 وجودی زنانهای همه جنبههایش در داستانزاده در آثارش كوشیده تا  برند. علیحساب می

ن خانه گر اخلاقی نمایان شود. داستاچون ضعف جسمانی ـ روحی و نقاط مثبت و ویرانهم

اند  و از سوی دیگر حكایت ها روایتی از زنانی است كه از یك سو قربانی  و تسلیم بودهادریسی

 شوند. كنند و شوریده میزنانی است كه رنج و عذاب را تحمل نمی

اند. تسلیم و شكست نه تنها خانواده مرده، سرخورده و مالیخولیاییزنان خاندان ادریسی دل» 

كند و در گیرد، به مبارزانی چون شوكت نیز سرایت میها را در كمند خود میادریسی زده جبر

های انقلابی به بنیادگرایی و ارتجاعی شود چرا كه حركتفرزندخواری انقلاب، شوكت تصفیه می

 .(Taslimi,2004, 241)« شود.بدل می

 

 های تهرانشب

ای از ای اشرافی است. او نمونهفكر و برخاسته از خانوادهبهزاد نقاشی روشن های تهرانشبدر 

ان مالك های چهل و پنجاه است. هر چند اندكی از طبقه خردهروشنفكران آشنا با غرب در ایران دهه

خواه و كند. او عاشق دختری زیادهها هم با دیده شك و تردید نگاه میگردانده، ولی به انقلابیی رو

تر آسیه او را به خاطر دست یافتن به شود. پیشگریز با افكار درهم و مغشوش به نام آسیه میسنت

كند. بهزاد پس ا رها نمیچنان بهزاد رگذارد، ولی یاد و فكر او همعشقی آرمانی رها كرده و تنها می

از رها شدن از سوی آسیه به ایران برگشته و آشنا و عاشق پیشینش، نسترن، بارها به دیدنش 

كند و رود. بهزاد در برخوردها و روابطش با نسترن تنها خاطرات خود را با آسیه مرور میمی

زرگی ندارد، روحی كند. نسترن دختری است كه آرزوهای باحساسات و عشق نسترن را درك نمی

توجهی بهزاد به او سبب در هم دلی دوست دارد، ولی بیآرام دارد و بهزاد را عاشقانه و با ساده

تواند بر سستی خود چیره شود و به خودباوری شود. او با گرایش به هنر نمایش میشكستنش می

های روحی، حوادث و تنش در پی .كه در برابر بهزاد احساساتش را به نمایش گذاردچنان برسد، آن

یابد. داستان هنگامی آید. او نسترن را در كنار دریا میمیگریزد و بهزاد در پی یافتن او برنسترن می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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« ایم كه رنج بكشیم.چرا آفریده شده»اند. پذیرد كه هر دو به دریا خیره شدهپایان می

(Alizadeh,2009, 600). 

پردازد كه خاستگاه كاوی كسانی میرح حالات درونی و روانزاده در این داستان به شغزاله علی

ها در درون خود و طبقاتی خرده مالكان را دارند. قهرمانان داستان یك مرد و دو زن هستند. آن

ای خویشتن را بیابند و در این كوشند هر كدام به گونهبانه میآدرگیر با خود با رفتارهای مالك م

یك از پندارد، در صورتی كه هیچدر عین ناتوانی، دیگری را توانا می راستاست كه هر یك از آنان

كشند رنجی نیست هایی كه اینان میها توانا نیستند و درك درستی از مفهوم هستی ندارند. رنجآن

 .(Ashrafi, 2000,123)دستی و دوگانگی طبقاتی باشد. كه از سرِ گرسنگی و تهی

داده و در پی آن است تا را از كودكی همواره رنج می آسیه دختری است كه غم تنهایی او

دار اش را بازیابد. نسترن دختری است كه آرزو دارد خود را به رده مردمان پولخویشتن گم گشته

های دور ای با خود درگیرند. درگیر غمهای داستان همه به گونهبالا بكشد و شیفته بهزاد است. آدم

اند. همه آنان در های این داستان همگی دربند جبر زندگیشان. شخصیتو شاید ناشناخته

اند، گرفتارند و تسلیم سرنوشت زندگی خودند. زنان داستان او هایی كه به دور خود تنیدهپیله

كند، قلم زنانه در اثر با این كه رمان بیش از همه از بهزاد یاد می»اند. هایی سست و شكنندهآدم

شود ... ها خواه ناخواه آشكار میشود و هویت آنن زنانه بیشتر كاویده میافكند؛ یعنی رواسایه می

مایه رمان ناكامی آدمی است در رسیدن به مطلوب: آسیه دختری است جذاب كه همه را درون

كند و بهزاد نسترن را كه شیفته بهزاد ماند. او بهزاد را رها میدارد و خود نیز ناكام میتشنه نگه می

 .(Taslimi,2004, 245)« است.
 

 پورهاى منیرو روانيزن در داستان

 کنیزو

. است گرفته شدهگری خاص در پیش در همه نه داستان مجموعه كنیزو یك الگوی روایت

نگرد، چشم دختركی است به نام ها و عواطف زنان میچشمی كه از این فضا به زندگی درونی، رنج

تنگنای خواست عاطفی و غریزی و جنسی خود و توقعات  است كه در های زنانیمریم كه شاهد غم

های قومی مردم جنوب را روایت شوند. مریم زندگی رویاها و كابوسخانواده و جامعه نابود می

كشد. نیروی شادمانه كودكی را در دخترك می ،های فقر و نادانیآشنایی زود هنگام با جلوه .كندمی

ای با زنی روسپی و طرد شده از سوی همگان رابطه تاكند می پیری زودرس، مریم را اسیر كابوسی

شود. نویسنده در این آشكار می اوكند و داستان به تدریج از ورای خاطرات عاطفی برقرار می

های كند كه در اثر برخورد با جلوهای نگاه میبومی به شكل جامعه افتاده عقب ها به جامعهداستان
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كنیزو گرچه به ظاهر متفاوتند، اما همگی  یته شده است. زنان در مجموعهمدرن زندگی گیج و آشف

خوش از روزگار زنی است كه سرنوشتش دست یهایاند. داستان كنیزو، تصویر پارهبر باد رفته

ناملایمات روزگار شده؛ این زن كه در جفره، آبادی نزدیك بوشهر، تنش را وسیله امرار معاش 

بیرون كشیدن  شود. او در تلاش برایستان، در نكبت فقر و بدنامی خاموش میساخته، در پایان دا

كننده مردمی كه به اش از جوی كنار خیابان و از میان باورهای سخت و تحقیرآمیز و محكومجنازه

همه عمر از دخالت در سرنوشتش محروم  قدر ناتوان است كهاند، هماناستهزاء به تماشایش ایستاده

 بوده. 

كند. دلی مردان یاد میشود و از سنگدرد میپناه همپور در این مجموعه با زنان بینیرو روانیم

او از جمله نویسندگان زنی است كه كوشیدند به مشكل هویت و جایگاه زن ایرانی در یك مرحله 

 سالارانه پروا از سلطه دردناك جامعه مرد تغییر و تحول اجتماعی بپردازند و به انتقادی تند و بی

از قبیل كنیزو  یهایكند. او در داستانای از بایدها و نبایدها محبوس میكه زن را در پیلهبپردازد 

های بشری را كه با عوامل های قربانیان محدودیتبا ارائه دیدگاه مناسب ... یكی دیگر از نمونه»

گذارد. این قصه نه تاكید بر شود، به نمایش می، اقتصادی و بیولوژیكی انسان تشدید میاجتماعی

« كنند.آفرینند و سپس آنان را لگد مال میكنیزو، بلكه در ردّ آنان است كه خود كنیزوها را می

(Oliyaeiniai,2001, 101). 

 کولي کنار آتش

ست شود. آینه دختری كولیرمان كولی كنار آتش داستان زندگی آینه به تصویر كشیده میدر 

كند. قبیله در اطراف بوشهر مستقر است و هر شب كوچ دائم است، زندگی می ای كه دردر قبیلهو 

رقصد و روزها را در خواب ها تا سحر مینشینی آینه در آن شب .شوددر آن محفلی برگزار می

ها آمده، آشنا های محلی به بزم آنقصه آوریای كه به قصد جمعكند. شبی با نویسندهسپری می

 رود، عشقیابد كه آینه به خانه مرد در شهر میقدر گسترش میآن او با نویسندهشود. آشنایی می

رابطه برقرار كرده، توسط  حاصل بین آن دو از نظر قبیله مردود است و چون آینه با مرد نویسنده

ه روز شود نام او را بازگو كند. به رسم قبیله، آینه دگیرد، اما حاضر نمیقبیله مورد بازجویی قرار می

شود. پدر مقداری پول به آینه گیرد. سپس از قبیله رانده میزیر ضرب و شتم مردان قبیله قرار می

جا رفته است. یابد كه نویسنده از آنرود. اما در میبه شهر می دهد و او به دنبال مرد نویسندهمی

راه راننده كامیونی به گردد. سپس همكند. آینه مدتی به سرگردانی در بوشهر میكوچ می قبیله

دانشجوست به آینه  رود. راننده از سر مهر و جلب نظر او نشانی دخترش را كهسوی شیراز می

 ای بیتوتهجا در كنار زن سوختهرود و در آنبه گورستان می .دهد. در شیراز سرگردان است می



 339                                       9317 تابستان، دوم، شماره نهمپژوهشي زن و جامعه، سال  -فصلنامه علمي 

كند و به اتفاق محل را ترك می دهد، آنای كه در گورستان بین ولگردها رخ میكند. با درگیریمی

ستیزانه گیسوچینان جا رسم زنای است كه در آنكنند. زن سوخته اهل قلعهزن، اتاقی اجاره می

شود. زن سوخته كه گیسوهای بلند و سیاهی داشت، از می دهنده چیدهعنوان نذری برای نجاتبه

بندند و به آتش دم اسبی می ، او را بهزند. با طغیان او به این رسمباز می شدن گیسویش سر چیده

شود و در محله متمولین با دختری به نام نیلی آشنا كشند. آینه در باغی مشغول به كار میمی

گیرد به دنبال یافتن قبیله تصمیم میآینه میرد. كشد و میآتش می شود. زن سوخته خود را بهمی

 مرگ است.  د كه پدرش در حالرسزمانی به قبیله می ، امابازگردد به جنوب

رحمانه مردان ها در این داستان، زنانی هستند كه به نوعی مورد ظلم شدید و بیاكثریت زن

ها و اعتقادات افراد و شرایط جامعه هستند. ها مظلوم، و محكوم به تحمل سنتاند. آنواقع شده

ها و اعتقادات شود، ریشه در سنتهایی كه در این داستان نسبت به زنان روا داشته میاكثر ظلم

 .(Ravanipour,2009,34)دارد. 

انجامد و بدین ترتیب جوانی آینه مایه این داستان عشقی است كه به ناكامی و هرزگی میدرون

كوشد تا دغدغه خود را پور در این داستان میشود. منیرو روانیاش دگرگون میو روزهای طلایی

ای بیان نموده، فریاد اعتراض زن را از این های دست و پاگیر قبیلهتپیرامون عدم آزادی زن و سن

گذرد و به اسارت باورهای نادرست در قالب شخصیت زنی بریزد كه از مرز آرمانی بودن می

ای را های حاكم بر جوامع روستایی و قبیلهای درآید كه سرانجامش سقوط است. او سنتناخواسته

 كشد. ت زن را به تصویر میبرد و مظلومیزیر سوال می

 

 دل فولاد

داستان دل فولاد درباره افسانه دختری شیرازی است كه مدتی است ازدواج كرده. او شبی 

های شیراز بامای دارد. بنابراین با لباس خواب از پشتهای شیشهشود كه شوهرش چشممتوجه می

دهند. او یك شب تمام را با یك لباس میاش گیرند و تحویل خانوادهها او را میگریزد. پاسبانمی

گیرد. پدر، او نازك بیرون از منزل بوده است به همین دلیل مورد بازخواست شوهر و پدرش قرار می

ای ندارد و او نیز كند فایدهزند. مادر افسانه هرچه التماس میاندازد و با شلاق میرا در انباری می

زند. پدر افسانه كه به تاریخ علاقه زیادی دیگر حرف نمیخورد. افسانه بعد از آن شب شلاق می

های تاریخی پدر را گوید و خان قاجار. افسانه هم تمام كتابخان زند میدارد، همیشه از لطفعلی

خان یا همان دلاور زند و مردم كرمان را در ذهنش خوانده و ماجرای كور شدن لطفعلیمی
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شم مردم شهر كه زیر پای خان قاجار ریخته شد، او را رها هزار جفت چ 80پرورانده و فكر آن می

 دهد و شوهرش راكند. این مسئله روان او را آزار مینمی

شود كند تا درخت خشك میبیند. افسانه پای درخت نارنج آن قدر گریه میها میاز نسل همان

دهد، به افسانه مییابد كه دستورهای زندگی را پس از آن جا شخصی در ذهنش تولد میو همان

آغاز شده است.  1356ها از همان شب فرار، در آذر ماه مردی كه دیكتاتور نام دارد. این اتفاق

 افتد. بعد از انقلاب، در بیمارستانشود بالاخره افسانه با شعار دادن به حرف میانقلاب كه می

شود. به شغول به كار میآید و در یك انتشارات مشود. پس از آن به تهران میمشغول كار می

 است. معتاد كهرود پیشنهاد دوستش نسرین به خانه سرهنگ و زن پیرش و پسرش سیاوش می

شود، برای كار به ارومیه دهد. سیاوش كه خوب میافسانه به كمك پیرزن سیاوش را ترك می

د سابقش ازدواج كند. كند تا او با ناهید نامزهای سیاوش را از افسانه پنهان میرود. پیرزن نامهمی

رود تا از پدرش ماجرا را بپرسد. كند. به شیراز میحالا دیگر كابوس آن شب فرار، افسانه را رها نمی

زند و غرق های او دست و پا میخورد و دیكتاتور توی استفراغجا در شیراز حالش به هم میهمان

پور جدا از همه كند. زنان داستان روانیینویسد و كار مشود. میمیرد. افسانه آزاد میشود و میمی

ها سركش، قوی و مستقل هستند و در عشق تر آنها خصوصیات مشتركی دارند. بیشتفاوت

 ها حاضرند برای رسیدن به عشقشان از همه چیز بگذرند. پیشگامند. آن

 های بلقیس سلیمانيزن در داستان

 به هادس خوش آمدید 

های كرمان به نام رودابه از یكی از شهرستان یجویدرباره دختر دانش به هادس خوش آمدید

حمله  است كه در دهه شصت در بحبوحه بمباران تهران به توصیه نامزدش برای در امان ماندن از

خان برای انتقام عشق اش را یوسفگیرود و باكرهوایی به خانه یكی از بستگان دور خود می

زمان با محو شدن رودابه هم .گیردها، از او میاش، از طایفه شیخ خانیشكست خورده دوره جوانی

اش، در خانوادهخان به خارج از كشور در نزد ، با عزیمت یوسف57اش بر اثر انقلاب زادگیآثار خان

زند، احسان، مات و مبهوت از زیر و رو شدن ماند. رودابه با نامزدش به هم میگرفتن انتقام ناكام می

رود و رودابه نیز برای تسكین زخمی كه بر او وارد شده، روانه جبهه جنگ احوال رودابه به جنگ می

ای و شهادت احسان، به رادر رزمندهجا در مواجه با خواستگاری بشود و در آنبرای كار فرهنگی می

 گردد. زادگاهش برمی

http://www.adamohava.ir/blog/?p=865
http://www.adamohava.ir/blog/?p=865
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شخصیت زن  ،زن در آثار بلقیس سلیمانی نقش مهمی دارد در كتاب به هادس خوش آمدید 

كند و در این برد. او به زن در یك بستر تاریخی نگاه میجنگ تحمیلی به سر می یداستان در دوره

كوشد تا به عنوان یك نویسنده همواره ب نشان داده. او میاثر زن را در بستر تاریخی بعد از انقلا

در آثارش منعكس كند. به باور او پایان محتوم  ،كندرا كه جامعه به زن تحمیل می یهایكاستی

جزیی از سرنوشت زندگی انسان است، همه چیز به دست انسان قابل تغییر نیست. در این جهان كه 

هایش را جامعه مردسالار به آن كه بسیاری از حتمیت حتمیت وجود دارد، زن هم هست، زنی

چه ما هایش نشان داده كه آناو در داستان .كند و این ساختارها قابل تغییر نیستتحمیل می

 خواهیم تغییر دهیم، خارج از توان ماست. می

 

 بازی آخر بانو

رزمین است. داستان سال اخیر این س 30بازی آخر بانو یك روایت تاریخی از تاریخ معاصر در

برداری خاصی قرار گرفته چرا كه نه قرار بوده مادر شود و نه قرار دختر و زنی است كه مورد بهره

بوده دختر بماند. زنی مستاصل و درمانده از همه جا. در كتاب بازی آخر بانو نویسنده تلاش كرده تا 

مانند بازی ببیند. در واقع بسیاری از نشان دهد زن در بستر تاریخی انقلاب باید خیلی از چیزها را 

توان تاریخ شود، یك بازی است. در رمان به خوبی میهای كه برای برداشتن موانع انجام میتلاش

های عقیدتی، جنگ كردستان، جنگ با عراق، فرار نخبگان از ایران، فساد بعد از انقلاب، درگیری

بانو، ... را به وضوح مشاهده كرد. مادر گل نسل اول انقلاب و رسیدن به خشونت و بیراهه رفتن

اش را كشته و بیشتر به فكر تجارت است تا سرنوشت شخصیتی است كه روزگار، احساسات مادرانه

ای است در دستش، نه بانو طعمهبیند و انگار گلگرانه میدخترش. او همه چیز را با نگاه حساب

شوند و در اوج ها گاه در اوج خوبی، ناخواسته بد میآدم "سلیمانی"دخترش. در جهان داستان زنانه 

سپاری دو جوان شوند، بازیگرانی كه خواسته و ناخواسته درگیر به خاكبدی، خود خواسته خوب می

و همین كشتگان  "كشته راه عدالت"شوند، كسانی كه روی سنگ قبرشان نوشته شده ای میتوده

دهه  3د. رمان، روایت زندگی یك زن ماجراجو در طول شونهستند كه سرآغاز شروع تمام وقایع می

بانو، دختری روستایی است كه گذرد. گلاوایل انقلاب می های كتاب در دورهاست. بسیاری از بخش

های قلمبه سلمبه بزند و عاشق شود. این جرأت و جسارت كند كتاب بخواند، حرفجرأت می

داند شناسد و میرساند. او قواعد بازی زندگی را خوب میبالأخره او را به استادی دانشگاه تهران می

ها را حركت دهد تا در نهایت همه چیز به نفع خودش تمام شود. بازی آخر بانو، داستان چطور مهره

همراه  بانوگلما در ابتدا با  بازی آخر بانودر . بازی پیچیده زنی جسور است در گیرودار زندگی

های های فكری دختری نوجوان و آدمگر است و در ادامه با چالشكه شخصیتی عصیان شویممی
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دهد كه تغییر و در حقیقت این رمان زندگی یك دختر روستایی كم سواد را نشان می .اطرافش

تحولات بعد از انقلاب، او را به پختگی و دانش رسانده تا جایگاه اجتماعی و عاطفی خویش را در 

 و كند. hموقعیت جدیدش كند و ك
 

 پسری که مرا دوست داشت

ها مضمون كلی مرگ داستانك است. در تمام داستان 03پسری كه مرا دوست داشت شامل 

ها مایه اصلی داستانحضور دائمی دارد و نویسنده به خوبی از خرافات و باورهای عامه، برای بن

 "عروس"نی در داستان كند. سلیمااستفاده كرده و به تقابل میان نسل امروز و نسل قدیم اشاره می
شود كه به او ابراز علاقه باخته پسری میگذارد كه در نوجوانی دلاندوه زنی را به نمایش می

رود و دختر همانند بسیاری از نماید؛ دختری كه در آرزوی ازدواج با اوست اما پسر به جبهه میمی

رود و بیست و پنج به اسارت می شود؛ پسرزنان این مرز و بوم گرفتار حوادث و ناملایمات جنگ می

های جنازه او، سنگ قبر و عكس جوانی ها چشم انتظاری و صبوری با استخوانسال بعد پس از سال

شود؛ زنی كه در سكوت عشق را در خود پرورش داده بود، اینك در سكوت به سوگ می برواو رو

با تسلیم و سكوت سرسپرده  های آرمانی یا اثیری است كهنشیند. او نمونه همان زنعشق می

 "شوهر آینده"كند. داستان خواست آنان، روزگار و جامعه بدانان تحمیل میشوند كه بیوقایعی می
های نسل جوانی از دختران ماست كه ها و ناچاریگر تمامی محرومیتنیز در این مجموعه بیان

جتماع و وضعیت نامطلوب فعلی جبرهای خانواده و ا و های غلطخواست خود برای فرار از سنتبی

تر و دشوارتر ها سختشوند كه به مراتب از شرایط پیشین آندر آشوب و هیاهویی گرفتار می

نماید. این داستان برش كوتاهی از زندگی دختر بیست و هفت ساله شهرستانی است كه موفق می

ر سنین شانزده سالگی به های جامعه و خانواده خود كه دختران درغم سنتبه ازدواج نشده؛ علی

ای، هدایت ل او را به سوی ماجرای ناخواستهضاین مع .(Soleimani,2010,10)روند. خانه شوهر می

چی مواد مخدر با نزدیكی به او، او را گرفتار مأموران پلیس كند كه مردی فریبكار و قاچاقمی

های مانی بار دیگر به بازتاب نسبتیابد. در این داستان سلیكند؛ اگرچه از این مخمصه نجات میمی

گیرد و اینان از نوع آن زنان اثیری پردازد كه گریبان زنان و دختران جامعه را میغلطی از جامعه می

های خطرناك روند كه گاه به داممی یهایهستند كه در سكوت و صبوری به دنبال راه حل

 اندازدشان. می

را نیز در  یهایعنوان كه هر كدام زیر 6تا  1از شمار  های پسری كه مرا دوست داشتدر داستان

 ،گویداش در عشق سخن میاین مجموعه به خود اختصاص داده، به نوعی از محرومیت زن و ناكامی

عشقی كه طبق شرایط متعارف در جامعه و سنت حاكم بر خانواده، زن محكوم به سكوت در برابر 



 333                                       9317 تابستان، دوم، شماره نهمپژوهشي زن و جامعه، سال  -فصلنامه علمي 

به دختر پس از  "سبوی شكسته"كه در میان آورد چنانآن است گویی هرگز نباید از آن سخن به 

تواند از این آرزو با گذر سالیان بسیاری كه چشم انتظار عشقی است كه روزی از جبهه برگردد؛ نمی

اش كه او را برای پسرش كاندیدا كرده است؛ سخنی به میان بیاورد. او نیز در مادرش رخساره و خاله

كند. این موضوع ا در سكوت، صبوری و دردی محتوم سپری میهای خود رحسرت این عشق، سال

بجای  رویه و نادر قالب خودخواهی برادر و تعصب بی"آموزش نظامی"با عنوان  0در داستان شماره 

دختر را به قتل  رود كه برادر؛ پسر مورد علاقهاو به تصویر كشیده شده و تا به جایی پیش می

دختر در كسوت عاشقی واقعی و  "من و تو"جموعه؛ با عنوان همین م 5رساند و در شماره می

هیچ شائبه و دریغی، با باور به عشق در اختیار حقیقی همه سرمایه عاطفی و مادی خویش را بی

 بسته اوست. گذارد كه دلمردی می

 

 بررسي زن آرماني در آثار پنج زن نویسنده

، عفاف، احترام به آیین و اخلاق، وفاداری، دادگیهای گوناگون عاشقی و دلزن آرمانی با شیوه

مداری برآن است تا مطابق میل مردان خاندان خود عمل كند تا هم وظیفه تخردمندی و سیاس

خویش را در مقام دختر، همسر و مادر به جای آورد و هم دیگران را از عملكرد خود خشنود سازد 

ها برخوردار زیره سرگردانی از این خصلتاگرچه خود در رنج غریبی به سر برد. توران جان در ج

كند و اواخر عمر است. او نمونه زن طبقه متوسط است؛ زنی كه با خاطره شهادت پسرش زندگی می

طوبا در طوبا و  كند.فكری میهای روشنگیرد به دانشگاه وارد شود و با سلیم بحثتصمیم می

ه پیرو افكار شوهر است، اما هیچ وقت ی همواریمعنای شب نیز چنین است. او در زندگی زناشو

فهمد هوو دارد، اما نه بر سر زند كه میاو اولین فریاد را وقتی می .كندقدرت اظهار نظر پیدا نمی

كند. زاده، برادر فریدون میرزا و درد دلش را خالی میشوهرش كه فریادی از خشم بر سر شاه

(Parsipour, 1990,172). اش تواند از زنانگیكشاند كه نمیجایی او را می این تسلیم محض بودن تا

كشد و كه از شوهرش متنفر است، موقع آمدن او دستی به سر و رویش می فاصله بگیرد. با این

داند، اما با همه این كند. او هوو داشتن را بسیار بدتر از مشكلات مالی میموهایش را شانه می

 برگردد، عجز و لابه كند و معذرت بخواهد تا آرام گیرد. احساسات، هنوز دوست دارد مرد به طرفش 

های خود را ای كه گاه مطلوبخشنودی دیگران برای زن آرمانی بسیار مهم است به گونه

دخت در زنان بدون مردان این گونه است. او زنی است كه بیشتر متوجه كند. مهفراموش می

بلوز و دستكش  های پرورشگاهای همه بچهخواهد كه برطبیعت اطراف است و قلب مهربانش می

تواند دنیایی را كه پر از تضاد است، روح ظریف و حساس وی نمی(Parsipour, 1989,13) ببافد. 
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تحمل كند. احساسات و نیازهای درونی زن در این نوع شخصیت جایی ندارد. زن تنها وظیفه دارد 

ش باشد. مراقب سلامتی دیگران باشد. باید های برادردخت باید مراقب بچهفداكاری كند. پس مه

 ها سرما نخورند. های كاموایی ببافد، تا بچهبافندگی كند و دستكش و ژاكت

كه نسترن در ماند؛ چنانچنان وفادار و قانع باقی میها همسرخوردگی یزن آرمانی علیرغم همه

م دارد و بهزاد را عاشقانه و با های تهران. او دختری است كه آرزوهای بزرگی ندارد، روحی آراشب

تواند رویاهای شود. نمیتوجهی بهزاد به او سبب در هم شكستنش میدلی دوست دارد، ولی بیساده

كند، تصور می (Alizadeh,1999,44)« خود را دختری عامی و ساده لوح»خود را واقعی كند. 

ه فامیل است. خودش را به مردی هایش رفتن به سینما، دیدن تلویزیون و سر زدن به خانسرگرمی

دهد و او كند، تئاتر را دوست دارد، اما پدرش اجازه بازی به او نمیپیر چون مهران رامبد تسلیم می

 خواهد. قدرت ایستادگی ندارد و از بهزاد كمك می

داری از اصولی است كه در شخصیت زن پناه بردن به عفاف و حفظ آن و نجابت و خویشتن

توان های كه در شخصیت فائزه در زنان بدون مردان میوجود داشته باشد؛ همان ویژگی آرمانی باید

خو و سرشت، زیباروی، مطیع، نرمدار، نیكسراغ گرفت. زن آرمانی شخصیتی است شریف، خانواده

 وفادار به همسر؛ به این معنا كه باید در انقیاد مرد خانواده درآید و همواره در حریم بسته و محدود

خانواده به سر برد و تا حد ممكن از آن بیرون نرود. زنان داستان دانشور از همین ویژگی 

برخوردارند. همیشه تسلیمند. هستی هم اگر چه آمده است تا این نگرش را دگرگون كند، ولی خود 

 او نیز در این ورطه گرفتار است. 

ود، پسر عمویش كه پس از در طوبا و معنای شب نیز طوبا در چهارده سالگی با حاجی محم

خواست با مادر طوبا ازدواج می "برای بستن دهان مردم"كرد و خانواده او را اداره می ،مرگ ادیب

اش ستیزد، او در هر برهه از زندگیكند، عروسی كرد و به باور همین تسلیم، طوبا با جنس مرد نمی

دهد. در نهایت طوبا آنی نیست كه تواند او را نجات بداند و میی دارد كه همه چیز مییآقا

 خواهد و باید باشد، بلكه مطیع است. می

كه رعنا زاده امری متداول است؛ چنانزنان غزاله علی برداری در شخصیتاین انقیاد و فرمان

شب اول عروسی در را از تو بست، تا صبح گریه كرد، »ها نیز مادر وهاب در داستان خانه ادریسی

او   (Alizadeh,1999,263)« حالا نزن، كی بزن. عارش، با شلاق آمد،د پیش پدر بیمهتر را فرستا

  (Alizadeh,1999,262)« كشد.پدربزرگ گفته بود او را می»تواند طلاق بگیرد چون حتی نمی

اند: لوبا، خانم ادریسی و رحیلا، هر یك پذیرنده تقدیر ها همه تسلیم و قربانیهای خانه ادریسیزن



 337                                       9317 تابستان، دوم، شماره نهمپژوهشي زن و جامعه، سال  -فصلنامه علمي 

دانند، رعنا با همه پا اند اما چون خانواده طلاق را بد میم. رحیلا و رعنا از زندگی ناراضیمحتو

ها به های خانه ادریسیتواند طلاق بگیرد. رحیلا دختری زیباست كه مانند دیگران زنفشاری نمی

و اتاقش میرد دهد، اما سرانجام در جوانی میلیاقت( میناچار تن به ازدواج با موید )مردی بی

 ماند. ها و عطرهایش باقی میچنان دست نخورده با تمام لباسهم

های پرپشتی دارد و عكس یك اژدها كه سبیل اندداده عمو ابراهیم پر را بهدر داستان كنیزو گل

رسد. تا با این وصلت مادر پر فقط تا زانوهای او میكوبی شده و قد گلخال اشهم روی سینه

برایشان كفش بخرد كه  جبور نباشد برای همه اهل آبادی نان بپزد. تا عمو ابراهیمدخترك دیگر م

كه میسر  ای از سنگ بسازد تا در كپر زندگی نكنند. رویاهایپاهاشان تاول نزند و بعدها خانه

 .شودپر پرپر میبا گل پایند؛ شبی كهشود و فقط تا شب عروسی مینمی

داری و اطاعت از شوهر لی مادر، زادن فرزند، بزرگ كردن او، خانهاص در نگاه زن آرمانی وظیفه

كند. در نگاه مادرانه، خانواده هایش میاش را فدای بچهكه خانم ادریسی زندگیبوده است. چنان

دهد. همسر و فرزندانش جایى براى دیگر های زن را تشكیل مىترین محور اندیشهمهم

دادهای پیرامونش را تفسیر ند و زن از این دیدگاه همه رویگذارهاى او باقى نمىمشغولىدل

و دوراندیشى، نقش مهمى در حفظ كانون خانواده و ایجاد ثبات و آرامش  ییگراكند. او با درونمى

كوشد تا آرامش بقیه را فراهم كند، حتی به بهای تلاطم درونى و همیشگى آن برعهده دارد. مى

 ترین سهم را در پرورش فرزندان دارد. انشور، زن بیشهای سیمین دخودش. در داستان

پاشد، ای كه بدون تولیت او از هم میخانه را دارد، خانه "متولی"طوبا نیز زنی است كه نقش 

 سرنوشت زنانه»های قالی نشان دهد و ها و نقشزنی كه توانسته است نقش خود را تنها در طرح

مدیریت پنهانى امور، (Parsipour, 1990,341)« دن بود.اش خم شدن بود، كوچك شدن بود، تا خور

هاى زبر و مهربان و ... از خصوصیات زن به عنوان سنگ صبور بودن، چشم انتظارى، رازدارى، دست

شود و در اش ارزیابى مىایفاگر نقش مادر است. در این شرایط زیبایى زن در وجه لطافت و مهربانى

اش را ن خوب زنی است كه روح و روان خود و سلامتی جسمانیدرجه نخست اهمیت قرار ندارد. ز

ای تردید به دل راه ندهد و درنگ نورزد. در در خدمت مرد خانواده بگذارد و در انجام این مهم لحظه

دهد و به او جایگاه اجتماعی می "هویت"و  "نشان"و  "نام"عوض ارایه چنین خدمتی، مرد به زن 

ای از هویت همسر. نیكو، ت زن یا تابع هویت پدر است و یا زیر مجموعهبخشد. به طور كلی، هویمی

راه. او در همان حد است كه چادر  خانه به تمام معنی است، مطیع و سر بههمسر سلیم، یك فرشته 

یك بره سر به راه است، »نماز به سر كند، خودش را بیاراید و به انتظار آمدن شوهرش بنشیند، او 

زنی است كه بلافاصله پس از ازدواج (Parsipour, 1990,126)« مل خواهد كرد.حتی هوو را تح

 كم و كاست دستورهای مرد است. شود و آماده برای پذیرش بیدار میبچه
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گاه است. اگر پندارد، همواره نیازمند تكیهها را حقیقی میطوبا نیز چنین است. او هر حرف مرد

آویزد. اش میكند، اگر نه به مردهای ذهنیدگی میبا مردی زندگی خوبی داشته باشد زن

(Parsipour, 1990,169) "روح رنگ و محو و بیزن در برابر اقتدار و حاكمیت بلا منازع مرد كم "من

دهد. گویی بدون وجود مرد، وجود زن های خود را از دست میها و ارزششود و تمامی قابلیتمی

گیرد و كند. این مرد است كه تصمیم میندگی زن سنگینی میمعنایی ندارد. سایه مرد بر تمام ز

آید، هموست كه به تنهایی بر كانون خانواده نظارت دارد و خط سیر گونه كه از ظواهر امر برمیآن

كند. حاكم مطلق مرد است. هستی در جزیره سرگردانی اگرچه هستی جوانی است آن را تعیین می

اش جوید كه ستون زندگیگاه است، مردی را مینگران تكیهز دلدر حال تحصیل و هنرمند اما هنو

 كند. دهد، از همین قانون پیروی میگردد. نیكو زن سنتی دیگری كه دانشور نشان می

(Daneshvar,2001,39)ها همواره شود. آنبین این نیكو با هستی دانشگاه رفته تفاوتی دیده نمی

 برده خواست مردانشان هستند. 

كه فضایی كه طوبا در شود؛ چنانا و معنای شب هم این حاكمیت مطلق مرد دیده میدر طوب

كند، فضایی ساكت و به دور از هر نوع اعتراض است. زنان خانه حاج ادیب پدر طوبا، به آن رشد می

سباب بر او باشد تا اوار، فرمانخواهد. زن باید بردهبردند. پدر طوبا زن را مطیع میها پناه میسوراخ

ای در تنها یك نگاه تند كافی بود تا زن ساكت بر سر جایش بنشیند و وقفه»لذتش فراهم گردد و 

ست مطیع كه چنین رو مادر طوبا، زنیاز این  (Parsipour, 1990,13)« كار چرخش زندگی نیاید.

اش را علاقهتواند كند هم، نمیپذیرد و هنگامی كه حاج محمود از او خواستگاری میشرایطی را می

و  ییگراگیرد. زن آرمانی با درونبه خواستگارش بیان كند و طوبا انجام آن را به عهده می

دوراندیشى، نقش مهمى در حفظ كانون خانواده و ایجاد ثبات و آرامش آن برعهده دارد. این دسته 

صفات اخلاقی  از زنان از تبار و نژاد پاكی هستند؛ عامل رشد مردان و خانواده خویشند و صاحب

های انسانی و تعهدات اخلاقی پایبندند. دانند كه به آرمانهای زمینی مینیك و برتر. آنان را فرشته

كند خواندن بانو در اثر بلقیس سلیمانی فكر میمادر گل "بی خاوربی"كه نبسیار ساده انگارند چنا

 شود. مرگی دخترش میكتاب باعث جوان

یابد، این واقعیت است كه ندگان زن مورد بررسی در این تحقیق نمود میچه كه در آثار نویسآن

های خود در تكاپویی پرشتاب و غریب به سر وجوی خود و التیام زخمزنان در پی بیان خود، جست

تواند از كه لعل بیگم در داستان ساربان سرگردان اسیر زندگی مردسالارانه است و نمیبرند. چنانمی

اش، مظلوم واقع شده است. او ترین مقاطع زندگیترین و مهمد. طوبا در بیششوهرش جدا شو

نسبت به مادرش از قدرت بیشتری برخوردار است، حتی در مقابل برادرانش نقش رهبری را بر 
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كند، قصدش تنها فداكاری و نجات مادر است. از عهده دارد، اما اگر از حاج محمود خواستگاری می

ها نیز دختری ادریسیكوكب در خانه . ام تحقیرهای حاج محمود ساكت استآن پس در مقابل تم

 زند و باز هم هنوز عاشق اوست. رخساره همكند، اما مردش او را همیشه میزیباست كه ازدواج می

افتد، تركان و پری نیز از این با شوهری تریاكی ازدواج كرده و پس از مرگ شوهر به كلفتی می

من هم بدبختم، آقا »گوید: نالد و میاش میچون خانم آذر بیگی نیز از زندگی نوعند، حتی زنی

آنان اگرچه آرزوهای خود را بر باد رفته   (Alizadeh,2002,V2, 244)« هیچ وقت خانه نیست.

اش فدای های تهران كه زندگیدارند. خانم خیبر در شبچنان صبور و خویشتنبینند، اما هممی

اش تعلل كرده تا فكر كند و او را از دست قع خواستگاری خواستگارِ مورد علاقهنجابت شده و مو

 داده، باقی عمرش را به جمع كردن خار و گل خشك پرداخته است. 

ها و آرزوهاى پور به علت داشتن آرمانهاى منیرو روانىچون داستانها همدر برخی از داستان

بودن  "مردانه"شود و آن خصلت ن به نمایش گذاشته میخارج از كانون خانواده، چهره دیگرى از ز

وجوى راهى براى خروج از وضع موجود، طلبى، جستهای عمده او استقلالزن است. از ویژگی

نوآورى، تأثیر گذاشتن بر زندگى دیگران و ... است. خانواده، دغدغه اصلى این گونه زنان نیست. 

پسر معتاد صاحبخانه هر چند به عواطف مادرانه و حتی افسانه در رمان دل فولاد در برخوردش با 

كند و سر رشته امور را به تر عمل مىشود، ولی خصلت مردانه وجود او قاطععاشقانه نزدیك مى

 گیرد. دست مى

یابد، اما ها شخصیت زنان آرمانی به شیوه خاص خود نمود میاگر چه در هر یك از این داستان

های جامعه ایرانی در گذر سالیان، به ی افراد جامعه تغییر نیافته و دغدغههاجا كه خاستگاهاز آن

ها پیوسته یكسان روی دادها و شخصیتویژه سه نسل مورد مطالعه ما یكسان بوده، حوادث و روی

ها زنان آرمانی نموده و تنها گاه در شكل نمود یافتن اندكی تغییر یافته است. در همه این داستان

شان قادر نیستند كه به شوند و به دلیل شرایط حاكم بر اجتماع و زندگیمی مظلوم واقع

اند، به از همه موجوداتی قانع و مطیع شترهای انسانی و فردی خود دست یابند. آنان بیخواسته

اند و گله چندانی از زندگی ندارند و به ندرت كاسه ترین توجهات و لطف مردانشان ساختهكم

كنند و ای از زندگی خود طغیان میها در پارهشود. اگرچه برخی از این شخصیتیصبرشان لبریز م

چون هستی، اما سرانجام به آرمانی بودن تن در مرز میان زن آرمانی و زن فتانه در حركتند هم

 گیرند. بندی جای میدهند و در این تقسیممی

 بررسي زن فتانه در آثار پنج زن نویسنده

گیری و برداری از مرد، به عنوان عامل اصلی تصمیمكند. او با عدم فرمانمیزن فتانه طغیان 

خیزد. در جزیره سرگردانی اگر احراز نام و نشان و هویت و مقام و مرتبه اجتماعی به مبارزه برمی
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لای حوادث داستان شخصیت چه هستی در نهایت به عنوان زنی آرمانی مورد توجه است، اما در لابه

زن فتانه و آرمانی در نوسان است. در ابتدا كه با مشكلات زندگی چندان دست و پنجه نرم او میان 

شود، اما رفته رفته با غور در مشكلات، به آرمانی بودن تن كردی فتانه نمایان مینكرده، با روی

كه  شویمدهد؛ یعنی در ضمن داستان با زنانی روبه رو میدهد. گاه نیز عكس این حادثه روی میمی

ها های آرمانی دارند، اما با گذر زمان و در برخورد با حوادث گوناگون این ویژگی در آنشخصیت

دهد. در واقع خانم ادریسی این چنین است، تمام جای خود را به فتانگی، سركشی و عصیان می

در او  زندگی او در حدود وظایف مادری و همسری گذشته و در تمام آمال و آرزوهایش ناكام مانده.

 وگذراند. به زور ازدواج كرده شود كه وقت خود را به گرفتن فال ورق میحالی در داستان ظاهر می

« سراسر فدای دیگران شده»زندگی این زنان  .زندگی او در دنیایی بدون عشق گذشته

(Alizadeh,2002,V1, 248). شده وجودش از مردش بیزار است و در تمام عمر به دنبال نیمه گم

كند به امید ست و پس از واقف شدن به هفتاد سال زندگی بیهوده، همراه با قباد به كوه فرار میا

كه جاودانه شود. این شخصیت گاه بین هر دو حالت یعنی آرمانی بودن و فتانه بودن در نوسان آن

از او  های تهران، آسیه بین مرزهای واقعیت و اثیری بودن در نوسان است. مردها گاهاست. در شب

فاقد صبوری و مهرپذیری و »خوانند. او می  (Alizadeh,2001,201) « اشنهزیبا و دیوا»ترسند، می

كه دیگران او را آورد و از اینگاهی را تاب نمیتكیهبی   (Alizadeh,2001,236)« نرمش زنانه است.

ساكن »رو ها تن در دهد از اینتواند به تكرار عادتبرد. نمیپذیرند، رنج میطور كه هست، نمیهمان

پدر و مادرش مشخص نیستند و این   (Alizadeh,2001,583)« ماند، در تلاطم و تغییر بود.نمی

رو از این   (Alizadeh,2001,33)« هاستاز كولی»گویند: كند. میتر میوجه اثیری بودن او را قوی

كرد از او مردم را وادار می»نیست بلكه برده، اهل اطاعت كردن تر از نظام پدرسالار رنج میكم

اول بودن را دوست دارد، خودش را با دیگران مقایسه    (Alizadeh,2001,43)« اطاعت كنند.

گی بیزار است. گاه هداند، قدرت را دوست دارد و از زنانگی و روزمركند، بلكه خود را برتر مینمی

گیرد و شخصی چون بهمن انصار را جلوی وج میگی اهخودخواهی و دیوان اش تا حدِّگریعصیان

ماند. در زنان بدون كند، اما هرگز تسلیم نشده و با او نمیآورد، با بهزاد فرار میهمه به زانو در می

عشق نافرجام . ها پیش عاشق فخرالدین بودهلقا از همین ویژگی برخوردار است. سالمردان نیز فرخ

اش با قا مانده و در واقع، راه فراری شده برای تحمل زندگی زناشویلها برای همیشه در ذهن فرخآن

های تهران نسترن به دلیل خواهد در انقیاد مرد خانواده باشد. در شبزن فتانه نمی .چهرهگل

های او، اجازه بازی در تئاتر را ندارد و مادر داوود دارای پدری گیریهای پدر و سختمخالفت

این مسائل، عواملی هستند  (Alizadeh,2001,41)« )زد.كشت او را می به قصد»متعصب است كه 

كشاند. زن فتانه با عصیان علیه عرف و عادت و اخلاق و مذهب، سنت شكنی كه او را به فتانگی می
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او كند. مادر هستی، عشرت خانم، در جزیره سرگردانی از این خصلت برخوردار است. می

ها ها و دردها، فسادها و افسردگیتمام لذت و توجه خود قرار داده را مركز یجویطلبی و لذتعشرت

های بسیار كند. حس كسب استقلال پس از فراز و نشیبهای قشری را تجربه میو ریخت و پاش

 .كشاند گاه آنان را به انجام كارهای غیر مترقبه می

خصیتی است كه از كلیشه یك بانو، شدر داستان بازی آخر بانو اثر بلقیس سلیمانی نیز مادر گل

تر به فكر تجارت است تا اش را كشته و بیشمادر بسیار فاصله دارد. روزگار، احساسات مادرانه

گر و به دنبال نفع خود های مختلف؛ دورنبانو زنی است كه در موقعیتسرنوشت دخترش. مادر گل

 است. 

نام ای متمول، بهخانواده ست ازدر داستان به هادس خوش آمدید، شخصیت اصلی، دختری

پسر مانده و خان )پدر رودابه( بیزاده. ایل و تبار بزرگی دارند. لطفعلیرودابه. دخترِ یك خان و خان

های خود و پدرش هایش در راه تحقق رویاامیدش به رودابه است. رودابه هم كوشش حالا همه

او به دلیل  شود. خانوادهت جنگ گرفتار میتحولات انقلاب و خشون است. رودابه ناخواسته در میانه

زند. های خانوادگی او را واپس میهای جمعی، ارزششود. ارزشپایگاه طبقاتی خاص انكار می

شود سوی ویرانی رانده می لحظه به بهتاریك است. رودابه لحظه  گر و آیندهزیبا، حال ویران گذشته

اش وجوی راه نجاتی برای خود و خانوادهشوند. او در جستمیو آرزوهای او یكی بعد از دیگری محو 

، برد. سلیمانی در به هادس خوش آمدیدگیرد، اما راه به جایی نمیای میتصمیمات عجولانه

كوشیده تا با قرار دادن قهرمان داستانش در یك وضعیتِ بحرانی، ذهنیات او را بكاود و برای حفظ 

ردارد، اما به دلیل وجود خانواده سنتی و شرایط اجتماعی، های مختلفی بشخصیت دختر گام

 ماند. ای جز خودكشی برای آن دختر باقی نمیگزینه

پذیر باشد، او خواهد زنی تسلیمین دغدغه را دارد و نمیشتردر رمان زنان بدون مردان مونس بی

برای كسب آگاهی، از  برده، ناراحت است وهای نسبت به جسم خود به سر میكه در نادانیاز این

های جامعه نسبت به زنان گذارد و علیه محدودیتزندانِ خانه فرار كرده و قدم به خیابان می

زن در فرهنگ مردسالارانه باید در ته خانه بماند و بیرون نرود. فائزه هم كه  كهدر حالی. شوردمی

شود و تغییر عقیده همراه می اندیشد، برای مدتی كوتاه با مونسابتدا به خوب آشپزی كردن می

پور در شود. پارسیدهد و زنِ دوم امیرخان میدهد، اما او نیز همان زنِ خانه بودن را ترجیح میمی

كنار زنانِ مطیع، زنانی آزاد خلق كرده؛ طوبا در مقابل لیلا، مونس در مقابل فائزه و با ایجاد چنین 

در احقاقِ حقوقِ زنان كوشیده است. در  ،ینی و دقتها همراه با ریزبو نشان دادن تفاوت یفضاهای

رغم شباهت ظاهری ها نیز ركسانا همین ویژگی را دارد. ركسانا كه علیداستان خانه ادریسی

اند؛ همانند رحیلا و كردهاش به تمام زنانی كه روزگاری تلاشی برای رهایی و آزادی میاندازهبی
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ای به گونه و كندكند. او در نوجوانی از خانه فرار میرا رها می رعنا، در انتها سرخورده و خسته، نبرد

كشد و در جوانی خودش را از سلطه مارنكوی شاعر بیرون می .ای پدرسالار استرانده شده از جامعه

گریزد، او نیز سرگشته است و به دنبال دهد و با قباد و بقیه به كوه میتن به عشق وهاب نیز نمی

 گردد. دگی خویش میهای زنگم شدگی

گیری و احراز نام برداری از مرد، به عنوان عامل اصلی تصمیمویژگی دیگر زن فتانه، عدم فرمان

و نشان و هویت و مقام و مرتبه اجتماعی است. در زندگی زن فتانه، نه قرارداد معنا و مفهومی دارد 

ین است كه او را در بند و اسیر و مقید شوند ارو میو نه مسئولیت. تلاش مردانی كه با زن فتانه روبه

كنند، اما انجام چنین كاری چندان سهل و آسان نیست. هستی در ساربان سرگردان به حفظ هویت 

زنانه و در عین حال به مشاركت در اجتماع و استقلال مالی زن معتقد است و در پاسخ سلیم كه از 

البته برای استقلال مالی. »گوید: هد یا نه؟ میدپرسد آیا بعد از ازدواج به كارش ادامه میاو می

 « دانید نتیجه سلطه اقتصادی مرد، استثمار هر چه بیشتر زن است.خودتان كه بهتر می

(Daneshvar,2003,41)   چیزی كه سلیم به آن اعتقاد ندارد و زنانگی و هنر را برای هستی كافی

روحیه مردسالار سلیم كه زن را مثل موم در  ( و همین مسئله، به علاوه898داند )ر.ك. همان، می

شود. زن فتانه مانع ازدواجش با هستی می (Daneshvar,2003,191)خواهد دست خود نرم می

های خواهد از زنجیر و بندی كه قهرمانان مرد داستانموجودی است كه به هر نحو ممكن می

ترین این محدود كنند، برهد. اصلیخواهند بر پای او بنهند و با این مستمسك او را مختلف می

كه ستیز با است. چنان یتردید وفاداری زن از طریق پایبندی به اصول اولیه زناشویزنجیرها بی

های های حاكم بر زندگی زنان از ویژگیمردسالاری، در قالب رویكرد هنجاری و اعتراض به سنت

های حاكم بر زندگی اض به سنتزنان در داستان جزیره سرگردانی سیمین دانشور است. اعتر

ها و نیز اعتراض به رفتارهای ناهنجار مردان با تأكید بر برخی از دیدگیاجتماعی زنان و بیان ستم

های آنان از این موارد است. زن فتانه به اسارت ها و ناسازگاریطلبی و ناهنجاریهای عشرتخصلت

گر است، نسبت به ست. زن فتانه عصیانكه از قدرت خود آگاه اآید، برای اینمرد در نمی

پذیرد. آزادی خود را كند، قید و بندهای عرفی، اجتماعی، مذهبی را نمیها اعتراض میمحدودیت

ها، رهایی غیر عرفی را بر شود كه به دلیل محدودیتكند و گاه نماد زنانی میگی طلب میدر فتانه

 دهد. تسلیم سنتی ترجیح می
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 گیرینتیجه
لای كند و تنها در لابههای فرهنگی بسیار محو جلوه میان كهن، حضور زنان در عرصهدر جه

توان یافت كه اغلب به سرودن شعری یا تدوین نثری همت های ادبی، گاه نام زنانی را هم میتذكره

مردان و درباریان( های فرهنگی یا سیاسی )دولتتر از میان خانداناند. زنانی كه بیشگماشته

هجری( از  6 چهارم هجری( و مهستی گنجوی )سده اند. رابعه دختر كعب قزداری )سدهخاستهبر

های اندكشان، های اجتماعی و ادبی عصر را به كنار زدند و با وجود سرودهاند كه سنتجمله زنانی

ی كه در سپرده است. امروزه پس از هزاران سال، فرهنگ مردسالارها را به خاطر نام آنتاریخ ادبی 

های ذهنی مردان شكل گرفته بود، حضور عادت جریان آن، هم اندیشه و هم فرایندهای تفكر بر پایه

كند كه در آن زن اگرچه به حقوق انسانی خویش به زن در اجتماع به سمت و سویی حركت می

ب شعر، گونه شفاف و قطعی دست نیافته، اما فرصت آن را یافته كه فریاد اعتراض خود را در قال

های خود داستان، نقاشی، تئاتر و ... به گوش جهانیان برساند و لااقل بتواند از مطلوبات و خواسته

فرهنگی  -سخن به میان آورد. یكی از نیازهای مهم فرهنگی و اجتماعی زنان ما در شرایط تایخی

پیش از تاریخ امروز جهان، شناخت حسی، عاطفی و فلسفی زن در ایران و جهان است. زنان چه در 

اند. اما این و چه در تاریخ، همواره برای بهبود وضعیت خود، خانواده و همسران خود مبارزه كرده

عوامل موثر  نویس ما با پشتوانهمانده است.  امروزه زنان داستانها پنهان و ناشناخته باقیمبارزه

مادگی و استعداد، جسارت و اه و منزلت زنان در اجتماع، آگیعنی تغییر شرایط اجتماعی و جای

های نو و ... به جوهر معنوی و شكل صوری اثر خود مندان و اندیشهشهامت، ارتباط با اندیش

 اند. بررسی آثار پنج زن نویسنده مورد نظر این طرح، گواهی بر این مدعاست. گاه والای بخشیدهجای

دیدگی و مختلف ستم این پنج زن نویسنده از سه نسل گوناگون، هریك به نوعی وجوه

گذارند. توصیف هنرمندانه دنیای پناهی، ناكامی، فداكاری و تحمل زن ایرانی را به نمایش میبی

های این سه نسل است. در آثار این پنج های داستان نویسترین توفیقعینی و ذهنی زنان از بزرگ

های خاص نسبت یدگاهنویسنده كه هر یك از دیاری برخاسته و صاحب سبك و فكری مستقل و د

های یكسان نمود به جهان هستی و مسایل پیرامونی آن هستند، زنان و مسائل آنان با دغدغه

كشیده را به  دیده و جفاهای گوناگون زنانی ستمهای یكسان از نسلاند. گویی همگان دغدغهیافته

ی احساس و عواطف های چون وظیفه مادری، همسری، پاكی و وفادارگذارند ؛ دغدغهنمایش می

خواهی مردان از زنان از وفایی و خیانت، شهوتعاشقانه از یك سو و احساس گناه، خودكامگی، بی

آورند تا بتوانند خود و سوی دیگر. گویی آنان از هویت عینی و ذهنی جمعی زنان سخن به میان می

های ت كه یكی از ویژگیهویت زنانه خویش را تعریف و اثبات كنند. آنان با تاكید بر همه جزییا

كاوند تا های درونی احساسات زنان را از هر طبقه و قشری میترین لایهادبیات زنانه است، تا عمیق
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كشیده در قالب كاركترهای ها میاش را قرنچه را كه زن در معنای كلی انتظار واگوییتمامی آن

 داستانی به نمایش بگذارند. 

ها و ای از نسل اول در آثارش به بیان محرومیتیسندهسیمین دانشور به عنوان زن نو

زنان آثار او هر یك به نوعی وجوه گوناگون  پردازد. همههای سركوب شده زنان میخواسته

گذارند. توصیف پناهی، ناكامی، فداكاری و تحمل زن ایرانی را به نمایش میدیدگی و بیستم

های دانشور در آثارش است. نگاه زنان ترین توفیقرگی دنیای عینی و ذهنی زنان از بزهنرمندانه

كردهای مختلفی داشته است. زنان داستانی ما روی نویسنده به زن در طول تاریخ ادبیات

دادگی، های گوناگون عاشقی و دلاند تا فتانه زنانی كه با شیوهتر آرمانیهای دانشور بیشداستان

مداری برآنند تا مطابق میل مردان ری، خردمندی و سیاستعفاف، احترام به آیین و اخلاق، وفادا

خاندان خود عمل كند تا هم وظیفه خویش را در مقام دختر، همسر، مادر به جای آورد و هم 

ها ضمن برند. آنكرد خود خشنود سازند اگرچه خود در رنج غریبی به سر میدیگران را از عمل

شان را در خدمت خانواده وان خود و سلامتی جسمانیكه كاملا مطیع مردان هستند، روح و راین

دهند این چنین است كه از نظر مردان ای تردید به دل راه نمیگذارند و در انجام این مهم لحظهمی

ها اگرچه در نهایت به عنوان زنی شوند. برخی از این شخصیتهای تمام عیار تلقی میآنان فرشته

لای حوادث داستان شخصیت آنان میان زن فتانه و آرمانی در لابه آرمانی مورد توجه هستند، اما در

كردی فتانه اند، با روینوسان است. در ابتدا كه با مشكلات زندگی چندان دست و پنجه نرم نكرده

دهند. هستی شوند، اما رفته رفته با غور در مشكلات به آرمانی بودن تن میها نمایان میدر داستان

رنگ زن در برابر اقتدار و حاكمیت بلامنازع مرد كم "من"هاست. در این حالت تاز این نوع شخصی

دهد. گویی بدون وجود های خود را از دست میها و ارزششود و تمامی قابلیتروح میو محو و بی

ای تر با زن فتانه سرو كار داریم؛ زن فتانههای سیمین دانشور كممرد، زن معنایی ندارد. در داستان

گیری و احراز نام و برداری از مرد، به عنوان عامل اصلی تصمیمكند و با عدم فرمانه طغیان میك

های او با خیزد. گاه نیز زن فتانه داستاننشان و هویت و مقام و مرتبه اجتماعی به مبارزه برمی

ج گری و اوكند و گاه تا روسپیعصیان علیه عرف و عادت و اخلاق و مذهب، سنت شكنی می

 رود. اعتراض نیز پیش می

های زنانه ای از نسل دوم در آثارش به خصلتپور به عنوان زن نویسندهشهرنوش پارسی

های وی اگر چه همه قهرمانان داستانش به خوبی و شفافیت تمام پرداخته است. زنان داستان

گرند و ای كه عصیانان فتانهاند. زنكه هویت زن آرمانی داشته باشند، فتانهاند، اما بیش از آنقربانی

پذیرند و كنند، قید و بندهای عرفی، اجتماعی، مذهبی را نمیها اعتراض مینسبت به محدودیت

ها، رهایی شوند كه به دلیل محدودیتكنند و گاه نماد زنانی میگی طلب میآزادی خود را در فتانه
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های بسیار لال پس از فراز و نشیبدهند. حس كسب استقغیر عرفی را بر تسلیم سنتی ترجیح می

های افتد كه زنان فتانه داستانگاه نیز اتفاق می .كشاند گاه زنان را به انجام كارهایی غیر مترقبه می

ای در ذهن داشته باشند، به زنان فتانه بدل شدهكه برنامه مشخص و از پیش تعیینآنپور بیپارسی

ترین و تحت فشارترین اقشار جامعه زنان كه به دلیل مطیعشوند. اینان زنانی هستند از زمره می

پور های پارسیسپارند.  زنان فتانه در داستانشرایط اجتماعی و خانوادگی به این وضعیت تن می

بردند، ناراحتتند و برای كسب های نسبت به خود به سر كه در نادانیپذیرند، اما از اینزنانی تسلیم

های جامعه نسبت به گذارند و علیه محدودیته فرار كرده و قدم به خیابان میآگاهی، از زندانِ خان

هایش اعتراض به كوشد تا با به تصویر كشیدن زنان فتانه در داستانپور میپارسی.شورندزنان می

ها و نیز اعتراض به رفتارهای ناهنجار دیدگیهای حاكم بر زندگی اجتماعی زنان و بیان ستمسنت

های آنان نشان ها و ناسازگاریطلبی و ناهنجاریهای عشرتبا تأكید بر برخی از خصلت مردان را

اما زنان آرمانی قربانی  ،دهندهای وی را زنان فتانه تشكیل میتر قهرمانان داستاندهد. اگر چه بیش

های او ، های داستانی وی حضور دارند. برای زنان آرمانی داستانشده نیز در بین شخصیت

كند. احساسات های خود را فراموش میای كه گاه مطلوبشنودی دیگران بسیار مهم است به گونهخ

 و نیازهای درونی زن در این كاركتر جایی ندارد. زن تنها وظیفه دارد فداكاری كند. 

نام و نشان و ای از نسل دوم نیز به تصویر هویت بیزاده به عنوان زن نویسندهغزاله علی

زاده نمود دارد، تر از هر چیز در آثار علیچه بیشان عصر خود پرداخته است. آنمظلومان زن

خواهد از آن بگریزد. تقریباً سازد و زن میست كه برای زن قفس میدیوارهای محدود كننده زندگی

ستیزد زاده با آن میچه علیآن اند.برند و خواهانِ رهاییگی رنج میتمامی زنان آثار او از این روزمر

شود و برند، در نظام پدرسالارانه و مردسالارانه خلاصه میهای داستانش از آن رنج میو شخصیت

های ناگزیر و در برخی زاده ازدواجدهد. اكثر زنان آثار علیآنان را به سوی ازدواجی ناگزیر سوق می

اند. در آثار غزاله هشان را به پای چنین اجباری گذاشتموارد نادرست دارند. آنان تمامی زندگی

ای هستند. غزاله زاده زنِ عاشق فراوان است و این زنان همه خواهان عشق بزرگ و افسانهعلی

های وی زند. زنان داستانرا با نگاهی زنانه و اشراقی پیوند می زاده درون نا آرام و نامطمئن زنانعلی

ها های هستند كه اجتماع و مردمانش بر آنها و ظلم و ستمها قربانی خصومتاند. آنتر فتانهبیش

های داستانی او گاه بین هر دو حالت یعنی آرمانی بودن و فتانه بودن اند. برخی ازشخصیتروا داشته

چنان وفادار و قانع باقی ها همرغم همه سرخوردگیهای او علیدر نوسان هستند. زن آرمانی داستان

ها همگی زاده امری متداول است. آنزنان غزاله علی در شخصیت برداریماند. این انقیاد و فرمانمی

داری و اصلی این زنان به عنوان مادر، زادن فرزند، بزرگ كردن او، خانه اند. وظیفهتسلیم و قربانی
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چنان صبور و بینند اما هماطاعت از شوهر است. آنان اگر چه آرزوهای خود را بر باد رفته می

 دارند. تنخویش

های زنانی از نسل خود ای از نسل دوم به بیان ویژگیپور نیز به عنوان زن نویسندهنیرو روانیم

در منطقه جنوب پرداخته، آداب و رسوم حاكم بر این منطقه را به تصویر كشیده و در ضمن 

است.  هایش این قوانین و رسوم غیر انسانی را به ویژه علیه زنان مورد انتقاد شدید قرار دادهداستان

شوند و هم زنان فتانه و قربانی شده اجتماع. با این همه در آثار او هم زنان آرمانی و مطیع یافت می

تر به زنان فتانه و مسائل آنان پرداخته است تا از این منظر به مبارزه با مسایلی بپردازد كه او بیش

پور زنان روانی وهای منیرستانها ربوده است. در داخوشبختی، استقلال و هویت این زنان را از آن

یی حضور دارند كه نه به خواست خود، بلكه به دلیل ناملایمات جامعه به زنان فتانه تبدیل روسپی

رود؛ دردی دیگر زنان برای این گونه زنان فتانه از بین میشوند. در این میان حتی حس هممی

توان در مورد زنان فتانه كه می یهستیزند. نكته در خور توجگویی آنان خود با خود نیز می

اند كه به پور یافت این است كه این زنان خود موجودات معصوم و مظلومی بودههای روانیداستان

واسطه رانده شدن از خانه و عدم حمایت اعضای خانواده در گیر و دار حوادث رخ داده، به زنانی 

های وی نیز افته است. زنان آرمانی داستاناند و سرنوشت آنان به كلی تغییر یفتانه تبدیل شده

 .قربانیان خاموشی هستند 

ای از نسل سوم كه علاوه بر انقلاب ،تجربه جنگ را نیز بلقیس سلیمانی به عنوان زن نویسنده

هایش به تصویر چهره زنان پس از انقلاب و جنگ پرداخته است. پشت سر نهاده است، در داستان

هایش را های داستانچرخند و گاه نویسنده زند نقش زن و تأثیرات او میآثار بلقیس سلیمانی، گِر

های نشیند. زنان در داستاها میدهد و سپس به تماشای واكنش آنهای ویژه قرار میدر موقعیت

اند. آنان زنانی مطیع و تسلیمند كه بنابر باورهای سنتی و مذهبی خود از سیاری تر آرمانیوی بیش

دهند و به زنی كنند. به این سرنوشت تن میگذرند و سكوت اختیار میو حقوق خود میاز مطلوبات 

مانند.  آنان بسیار شوند، اما در اندوه همیشگی از تقدیر و سرنوشت خویش باقی میفتانه تبدیل نمی

را ها زنان آرمانی وی تا سر حد جان در برابر ناملایماتی كه زندگی و سرنوشت آن .ساده انگارند 

های وی به دلایل شرایط اجتماعی، به دنبال نفع خود دهد، خاموشند. زنان فتانه داستانتغییر می

 .گذارندهستند و در این راه اصول را زیر پا می

یابد، این واقعیت است چه كه در آثار نویسندگان زن مورد بررسی در این تحقیق نمود میآن 

های خود در تكاپوی پرشتاب و غریب به د و التیام زخموجوی خوكه زنان در پی بیان خود، جست

اند تا آثاری با محوریت زن بیافرینند. در این آثار برند. زنان نویسنده مورد نظر ما تلاش كردهسر می
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وجوی خود صورت گرفته است. این آثار دنیای های برای بیان هویت شخصی زن و جستكوشش

ه تنها به یك چهار دیواری محدود هستند و در این دنیای بسته كشند كبسته زنانی را به تصویر می

 پس از آن خدمت كردن به اوست و در تنها انگیزه دختران برای ادامه حیات، یافتن همسر و

رو می شویم. ه ب ها با تصویرهای از زنان به عنوان قربانیان جامعه روحقیقت ما در این دسته از رمان

ها زنان قربانیانی ها گرفته شده. در همه این رمانرصت اندیشیدن از آنزنانی كه در تمام تاریخ ف

اند تا از قدرت تخیل خود برای نجات آنان و آفریدن جهانی نو هستند كه نویسندگان كوشیده

 كنند. استفاده 
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